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 چکیده
هدف این پژوهش بررسی مفهوم، اصول و روشهای تربیت عاطفی از دیدگاه علامه 

رونده و استنتاجی انجام شد، بیانگر  طباطبایی)ره( است. این پژوهش، که با دو روش تحلیل فرا

مدار سعادت در قیامت  این است که از دیدگاه علامه)ره( جایگاه عواطف، قلب است و آنچه

است، سلامت قلب است که با درمان عواطف منفی، رشد عواطف مثبت و تعدیل و هدایت 

گاه  ها تکیه یابد. بنابر یافته عواطفی چون حرص و غضب تحت مدیریت عقل و شرع تحقق می

توان  عواطف حب و بغض، و اصالت از آن حب است. در دیدگاه علامه)ره( برای عواطف می

و  تنظیم و کنترل عواطف توانایی عواطف خود و دیگران، درک وشناخت عدِ آگاهی، سه ب

توانایی به کارگیری بجای عواطف را در نظر گرفت. مبانی تربیت عاطفی در این دیدگاه حب 

خدا، حب ذات و حب غیر است که تربیت عاطفی باید بر مبنای حب و با محوریت حب خدا 

ترین حب صورت پذیرد. اصول حاصل از مبنای حب خدا، دو اصل  عنوان بالاترین و حقیقی به

تقرب و پرستش، اصل مربوط به حب ذات، مدیریت صحیح عواطف، و اصول به دست آمده از 

مبنای حب غیر، شامل سه اصل اخوت، احسان و ایثار است که هر یک از این اصول دارای 

 روش یا روشهایی برای تربیت عاطفی است. 
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 مقدمه
که بايد   موجودي است چند بعدي و داراي استعدادهاي نهفتهانسان به عنوان موضوع تربيت، 

لازمه تحقق چنين امري توجه به انسان به عنوان  برداري صحيح قرار گيرد. شکوفا شود و مورد بهره

است که با توجه کافي به قواي اين جوهر وجودي، پيشرفت فرد در  1برخوردار از نفسموجودي 

لذا مهمترين هدف تعليم و تربيت ما بايد شکوفا کردن شود؛  ابعاد مختلف و سعادت او تضمين مي

در اغلب نظامهاي ه ورش ارزشهاي متعالي در آنها باشد؛ چنانککامل شخصيت فراگيران و پر

رود و منظور از آن  به مثابه هدف اصلي تعليم و تربيت سخن مي 2ز تربيت شخصيتآموزشي غالباً ا

گيرد و اجازه پرورش همه  روندي است که تربيت فکري، جسمي و اخلاقي را در بر مي

آموزشي ما   آنچه امروزه در نظام (.3: 1331، 3دهد )توما استعدادهاي کودکان و نوجوانان را مي

آماده . اگر چه توجه به رشد عقلي و ه يادگيري و رشد عقلي استب دادن اصالتجريان دارد، 

اهداف و وظايف تعليم و بايد از  دنياي آينده  کردن فراگيران براي پذيرفتن و درک تحولات علمي

نقش اساسي و توجهي به  باشد، تأکيد بيش از حد بر اين قوه موجب ناديده انگاشتن و کم تربيت

 موزشي کشور شده است. در نظام آ عاطفي بعد مهم

دهد که  گذرا به جامعه نشان مينگاهي  گذشته از اين ضعف حاکم بر نظام آموزشي رسمي،

فرهنگي و اجتماعي، فاصله بين نسلها در حال افزايش ، عرصه فناوريرغم رشد سريع و تحولات  به

از طرفي  .نيستهيچ تفاهمي  بين فرزندان و والدين رسد  که گاه به نظر مياي گونه است به

خبر ماندن و مانند آن همه کمبودهاي روحي  يها و از ديگران بناشناسيها، خشونتها، خودخواهيقدر

چنين اضطرابهاي روحي و شود. هم بين متربيان و نسل جوان ما ديده مي اي است که و اخلاقي

در حال افزايش است.  ها و انحرافات اخلاقي و اجتماعي و... روز به روزناآراميهاي رواني، بزهکاري

 ها و عدم توجه به پرورش بعُد عاطفياين مسائل تا حدود زيادي از فقر عاطفي ميان انسان وجود

ده کردرگير نيز نظام آموزشي را  مسئولان جامعه وکه علاوه بر محيط خانه، مسائلي دارد؛  نشان

توجهي يا  اکي از بيچنين ضعفها و چالشهايي که بيش از هر چيز ح با وجوداز اين رو  ؛است

تعليم و تربيت کشور است،  در نظام 4جايگاه تربيت عاطفي توجهي به عواطف و خالي بودن کم

 

1 - Soul 

2 - Character education 

3 - Toma  

4 - Sentimental education  
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ويژه در نظام تعليم و تربيت يين جايگاهي براي تربيت عاطفي بو تعريف و تعبعد عاطفي  پرداختن به

 ضروري است. 

اين جنبه از شخصيت انسان  يعني قلب او سروکار دارد. آدميتربيت عاطفي با کانون احساسات 

، افکار، رفتاربسياري از اي که  گونه به حساسيت خاصي برخوردار استاهميت و بسيار پيچيده و از 

چنين . هماستاطفي و حالات احساسي او وضعيت ع تحت تأثيرتصميمات روزانه انسان  تخيلات و

تا جايي که اگر  دهد ثير قرار ميأوجودي انسان را تحت تديگر ابعاد  ،تا حدود زيادياين بعد 

انسان را زير  ...اجتماعي و ،عقلاني، هاي بدني جنبه ،طور مطلوب پرورش نيابد انسان به واطفع

اي، چه  از آنجا که تعليم و تربيت در هر جامعهشود.  مي اوو باعث رکود شخصيت  بردميال ؤس

 ، فرهنگ و فلسفه حاکم بر آن جامعه استوارو مباني نظري ابر پايه بسترهرسمي و چه غير رسمي 

 انديشمندان بومي هر کشور در استقلال فرهنگي آن کشور اتکا به آراي و با عنايت به اينکه است

آيد و اعتقادات مردم و ويژگيهاي دست به از بافت بومي ما  نقش مهمي دارد، ديدگاه انتخابي بايد

اين ويژگيها جنبه مبنايي داشتن   از جمله خود جاي داده باشد.فرهنگي کشور را بخوبي در 

به ست. از اين رو در اين پژوهش ديدگاه علامه طباطبايي)ره( ها اسلام در تمام زمينه هاي آموزه

نديشمند برخاسته از فرهنگ ايراني و مفسر بزرگ شيعه به منظور پرداختن به تربيت عاطفي عنوان ا

« حب خدا»اسلام تنها راه اخلاص در دين است و بر پايه لامه)ره( از ديدگاه عانتخاب شد. 

که کتاب آسماني اين دين است با  ،و قرآن (212: 3 ، ج1333 گذاري شده )طباطبايي، پايه

يک دوره کامل از معارف الهيه، کليات  دار تعليم  ترغيباتي که به تعلم مختلفه نموده، خود عهده

و هدف اين کتاب مبين اين است که زندگي  (143: 1333طباطبايي، اخلاق و فقه اسلامي گرديده )

 ون مختلفش نظام ببخشد و طوري تربيتش دهد که سعادت انسان را در دنيا و آخرتبشر را در شئ

که همان  ،(. بنابراين تربيت عاطفي از ديد علامه)ره(833: 2 ، ج1333طباطبايي، )د تضمين کن

حل چالشهاي در و چنين گزينشي با اين جامعيت  مغفول نماند ت،بازتاب ديدگاه اسلام و قرآن اس

در اين پژوهش نخست هاي بسياري را مکشوف سازد.  ناگفته تواند راهگشاست و ميموجود 

گيرد و سپس به منظور  ديدگاه علامه)ره( در مسئله انسانشناسي و عواطف مورد بررسي قرار مي

و در  شود ابعاد عواطف و مباني تربيت عاطفي پرداخته ميدستيابي به مفهوم تربيت عاطفي به تبيين 

د، استنتاج و ده ديگر اهداف پژوهش را تشکيل ميهاي تربيت عاطفي که نهايت اصول و روش

 گردد.  استخراج مي
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 پژوهش روش
و روش استنتاجي بر مبناي رويکرد اشتقاقي  1در اين پژوهش از دو روش تحليل فرارونده

استفاده شده است؛ بدين صورت که ابتدا با اجراي دو مرحله تحليل فرارونده يعني توصيف  2صريح

هاي لازم و به عبارتي پس از بررسي و اتخاذ پيشفرضهاي لازم از ديدگاه علامه)ره( به  و تعيين شرط

رويم و سپس به منظور دستيابي به اصول و روشهاي  سمت استنباط مفهوم تربيت عاطفي پيش مي

 پردازيم.  بيت عاطفي از ديدگاه علامه)ره(، به استنتاج اين دلالتها از مباني فلسفي ايشان ميتر

 

 مبانی نظری
 انسان در نگاه علامه)ره(

يافته از مواد عنصري و  در نظر علامه)ره(، انسان موجودي است مرکب از بدني مادي و ترکيب

ديگر وراي ماده؛ چيزي که از نسج عالم بالا شود و از چيزي  زميني که با مرگ، فاسد و متلاشي مي

موجودي است   (؛ پس نفس آدمي232: 13، ج1333شود )طباطبايي،  است و با مرگ فاسد نمي

مجرد و غير مادي که به فرموده علامه)ره( نه طول دارد، نه عرض و نه در چهار ديواري بدن 

رتي با آن متحد است و به وسيله شعور و اي دارد و يا به عبا گنجد؛ بلکه با بدن ارتباط و علقه مي

(. در نظر علامه)ره( 822: 1  ، ج1333کند )طباطبايي،  اراده و ديگر صفات ادراکي، بدن را اداره مي

اي که زاييده قواي باطني و  انسان داراي حياتي است که مبتني است بر شعور فکري، و اراده

، 1333کند )طباطبايي،  افع و دفع مضار وادار ميعواطف دروني او است؛ قوايي که او را به جلب من

(. بنابراين در نظر علامه)ره( نيز انسان علاوه بر بعد جسمي و عقلي، بعد ديگري به نام بعد 32: 2  ج

ـ قواي باطني نفس  (1)عاطفي دارد که ايشان همچون اسلاف خود اين بعد را برخاسته از قلب

ک باعثه، شوقيه يا نزوعيه که داراي دو شعبه شهويه و غضبيه داند؛ يعني همان قوه محر حيواني ـ مي

 است. 

شود که در اين  شروع مي (2)از نگاه علامه)ره( رشد عواطف و احساسات از زندگي در عالم ذر

عالم حوادث خير و شر تکرار، و عواطف و احساسات باطني انسان به سوي جلب نفع و دفع ضرر 

 

1 - Transcendental analysis 

2 - Explicit derivative approach  
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دهد که در يک جا به  افتد و اعمالي متعاقبِ هم انجام مي اليت ميشود و بخاطر آن به فعتهييج مي

رود و در جاي ديگر به صواب تا بتدريج در تشخيص صواب از خطا، خير از شر و نفع از  خطا مي

 (. 413: 3  ، ج1333ضرر مهارتي کسب کند )طباطبايي، 

 که ستاکليه افعال انساني  أشنطقيه، مندر کنار قوه غضبيه  و قوه شهويه دوبه اعتقاد علامه)ره( 

لذا انسان نبايد بگذارد  ؛شود هر يک از اين قوا حدودي دارد که تعدي از آن مانع نيل به سعادت مي

به يک سو تجاوز  و اعتدال از حد وسط هيچ يک از آنها راه افراط يا تفريط را در پيش بگيرد و

در حد اعتدال ه هر يک از قواي نفس بنابراين ضروري است ک (.881 :1ج، 1333 کند )طباطبايي،

اعتدال در قوه شهويه  علامه)ره(از نظر  .گرددنو به طرف افراط و يا تفريط منحرف شود نگاه داشته 

کيفي حدود خاصي را  و  ياز لحاظ کمّ ن است که اين قوه تنها در جاي خود به کار رود واي

اما افراط در اين امر باعث ايجاد  ؛يابد يدر اين صورت فرد به عفت دست م که رعايت کند

روي در قوه غضبيه به معناي  گردد. ميانه تفريط در آن باعث خمودي مي اي به نام شره و رذيله

انجامد در  مناسب غضب و حلم است. اين امر به ايجاد ويژگي شجاعت در فرد مي کاربرد بموقع و

لاخره اب گردد و جبن مي ئل تهور وحالي که افراط و تفريط در آن به ترتيب باعث پيدايش رذا

بدين معنا است که نه از آن استفاده بيجا شود و نه به کلي معطل گذاشته  ناطقه نفساعتدال قوه 

و  ،که در نتيجه افراط ،يابد و از جربزه شود. در اين صورت فرد به فضيلت حکمت دست مي

جويد و به فضيلت ديگري به نام  مي دوري ،آيد به وجود مي اين قوانتيجه تفريط در در که  ،بلاهت

. (883ـ  832 :1 ج، 1333 )طباطبايي، دانجامد که در دو سوي آن ظلم و انظلام قرار دار عدالت مي

آيد؛ اما اعتدال در دو  بنابراين عدالت با جمع اعتدال در سه قوه شهويه، غضبيه و نطقيه به دست مي

قواي نفس انساني است؛ يعني قوه عالمه نفس؛ چنانکه  اي از قوه شهويه و غضبيه خود نيازمند به قوه

توان از راه هماهنگ شدن با عقل تعديل کرد تا به پيروي از عقل  گويد عواطف را مي علامه)ره( مي

(؛ 843: 4  ، ج1333)طباطبايي،  (3)داند بپردازند؛ چرا که عقل سرکوب کردن عواطف را جايز نمي

يازمند مديريت عقل است و اگر دچار افراط و تفريط شود به لذا عواطف از هر نوعي که باشد، ن

شود. البته علاوه بر عقل، راهنمايي شرع نيز ضروري است تا جلوي افراط و  رذيلت تبديل مي

اي عملي به دست  کند: شريعت برنامه هاي عاطفي گرفته شود؛ چنانکه علامه)ره( بيان مي تفريط

هاي متعالي و در تعارض با تمايلات بازدارنده و  خواسته دهد که در راستاي رشد، هماهنگ با مي

دهد در ميان گرايشهاي معارض داوري و گزينش  پست بشري تنظيم شده است و به انسان امکان مي
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 (.42و  43: 1 ، ج1333کند )طباطبايي، 

 عواطف در دیدگاه علامه)ره(

هاي مهم شخصيت در طيف وسيعي از  در ديدگاه علامه)ره(، عواطف به عنوان يکي از مؤلفه

شقوق و تجليات بيان شده است. عواطفي چون محبّت، مودّت و رحمت از يک سو و بغض و 

فرح، سرور، حبور، مرح و بطر از يک سو و ، اسف و غيظ از سوي ديگر. سخط، غضبانغضب، 

و رجا،  م خوفاهيمفچنين هم .ر، بخوح و ندامت از سوى ديگرمفاهيم حزن، اسف، ضيق صد

بخل و جود و... . از سوي ديگر اين عواطف در ديدگاه علامه)ره( به صورت گسترده و دقيق مورد 

هاي آن بحث از انواع محبت، مراحل خوف، اقسام کبر، اقسام بغض  که نمونه  بررسي قرار گرفته

 و... است.

ار و نتايج منفي بر عملکرد انسانها دارد؛ مانند بخل، کبر، حسادت و... . برخي از اين عواطف آث

به است؛ همچون عفو وجود؛ اما عواطفي نيز هست که   برخي ديگر از اين عواطف داراي آثار مثبت

حرص به خودي خود کند:  بيان مي« حرص»نيست؛ چنانکه علامه)ره( در مورد مذموم  خودي خود

اي است که انسان را دعوت  تواند مذموم باشد با اينکه تنها وسيله مي از رذائل نيست و چطور

 ؛پس حرص به خودي خود بد نيست ؛کند به اينکه خود را به سعادت و کمال وجودش برساند مي

در هر جا که پيش آمد مصرف کند،  ؛شود که انسان آن را بد کند و درست تدبير نکند وقتي بد مي

  (.13: 22  ، ج1333)طباطبايي، چه حق باشد و چه غير حق ؛دچه سزاوار باشد و چه نباش

در کنار مباحثي از اين قبيل، علامه)ره( بحثي درباره عواطف اولي و ثانوي نيز دارد که به دليل 

گردد. آنچه  ارتباط و پيوندش با مبناي سوم تربيت عاطفي در ذيل مباحث اين عنوان مطرح مي

شود، عواطف را بيهوده در  که به وصف حکيم خوانده ميواضح است، اين است که خداوندي 

 هايصرفاً آفريننده نيکو خداوند خير محض نهاد آدمي قرار نداده است. از سوي ديگر از آنجا که 

؛ از اين رو خيزد نه از هستي نيستي برمي شر از اقعوتوان به او نسبت داد. در  امور شر را نمي ،است

 أمنشوجودشان که رود از اين رو شر است  شمار مي و... که شر بهعواطفي چون کبر، بخل، حسد 

. بديهي است که وجود چنين اثري از اين عواطف، مانع دستيابي انسان گردد فقدانات و اعدام مي

گردد؛ اما امکان تغيير چنين عواطفي وجود دارد؛ چنانکه علامه)ره( بيان  به فلاح و رستگاري مي

باطني از نظر کميت و کيفيت قابل تربيت و تغيير است )طباطبايي،  کند: عواطف و احساسات مي

(. از اين رو بايد با اتخاذ تدابير علمي و عملي به تغيير و درمان آنها پرداخت تا به 213: 4 ، ج1333
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اند و به عبارتي تعديل شوند؛ اما در مورد  ند که از آن فاصله گرفتهنسوي حد وسطي رجوع ک

از  آنهاست.هر يک کارگيري  بهبروز و  چگونگي ،مهم است آنچهغضب، عواطفي چون حرص و 

خلاف  و آنچه دراست « هدي»پسنديده و  ،آنچه در مسير خداوند به کار رود )ره(ديدگاه علامه

(. بنابراين عواطفي از قبيل 312: 3 ، ج1333)طباطبايي،  است« هوي»پوچ و باطل و  ،اين مسير باشد

يري خداپسندانه و در جهت کسب سعادت مورد استفاده قرار گيرد. از عواطف اخير بايد در مس

 :18 ج ،1333 )طباطبايي،است  (4)سلامت قلب ،به اعتقاد علامه)ره( مدار سعادت در قيامتآنجا که 

( و قلب، چنانکه اشاره شد، جايگاه عواطف است براي داشتن قلب سليم، بايد به درمان 432

بخل و حسد پرداخت؛ ضمن اينکه عواطف مثبت بايد تحت مديريت و اي چون کبر،  عواطف منفي

تدبير عقل و شرع شکوفا، و عواطفي همچون حرص و غضب با همين مديريت و تدبير تعديل و 

 هدايت شود.

 ابعاد عواطف 

توان براي  از بيانات ايشان مي دزمينۀ ابعاد عواطف نداردر بيان صريحي علامه)ره(  اگر چه

شناخت آگاهي و  (از: الف است عبارت که دکراستخراج را استنباط و کلي  بعدعواطف سه 

ج( توانايي  عواطف مديريت ،تنظيم و کنترل عواطف آن ب( تواناييفهم و درک  و ،عواطف

 ابراز صحيح عواطف. و جاي عواطفه کارگيري ب هب

 آنتوانايي درک و فهم و آگاهي و شناخت دقيق عواطف خود و ديگران  الف(

اين توانايي درک و  تشخيص عواطف خود و ديگراناين زمينه بايد گفت که آگاهي و در 

داشته باشد؛ چرا که اغلب دلخوريها و   تواند در روابط بين افراد نقش بسيار مهمي عواطف مي

و درک صحيح عواطف خود يا طرف مقابل است. علامه)ره( در  تشخيصکدورتها ناشي از عدم 

اند شکل ظاهري تو ت که حواس عادي ما و نيز قواي متعلق به آن حواس تنها ميباره معتقد اس اين

  از حس آدمي کفر و ايمان و هر آنچهقبيل و معاني نفساني از  رفتارحقايق و باطن  .را ببيند رفتار

نکه بتواند بر احساسات و ايمگر  ايدپنهان است، چيزي نيست که انسان بتواند آن را درک نم

اگر عواطف ديگران چنين (. هم82: 3 ، ج1333 )طباطبايي، دکنعواطف دروني خود آگاهي پيدا 

 ؛شود سرگرداني ميمخاطب دچار چه معناست، به طوري ادا شود که شنونده نفهمد مقصود گوينده 

تشخيص  ف طرف مقابل رااي از بلوغ عاطفي رسيده باشد که بتواند عواط پس انسان بايد به مرحله

، آنچه مؤثر شود از آنجا که شناخت حقيقي از خودشناسي شروع مي .آن را درک کندو  دهد
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زيرا اين  ؛تر استسير در آيات نفس نافعگويد:  ميعلامه)ره(  هاست، شناخت نفس است؛ چنانک

افراط و  و عوارض آن از اعتدال و  بر ذات نفس و قوا و ادوات روحي و جسمي سير از اطلاع

که مقارن با آن  ،چنين ملکات فاضله و رذيله و احوال پسنديده و ناپسنديتفريط در کار و هم

را از موقف   آدمي ،به معرفت اين امور و باور داشتن به لوازم آن  خالي نيست و اشتغال آدمي ،است

قف شد به به دردهاي روحي خود و درمان آن وا  رساند و وقتي آدمي نزديکي به گوش دل مي

 (.282 :3 ج، 1333 پردازد )طباطبايي، مي است اصلاح آنچه فاسد شده

گويد  ه مي؛ چنانکگردد درک و فهم عواطف انسان به مشاعر او برمي ،در نگاه علامه)ره(

چشم و قلب در او  ،شعور را در او به وديعه نهاد و گوش ،آفريد خداي تعالي آن روز که بشر را مي

قرار داد و در نتيجه نيرويي در او پديد آمد به نام ادراک و فکر که به وسيله آن حوادث و 

 بيند نزد خود حاضر مي ،خواهد بود و عوامل آنچه بعداً است بوده موجودات عصر خود و آنچه قبلاً

 (.121 :2  ج، 1333 )طباطبايي،

 تنظيم و کنترل عواطفب( 

سوره  23آيه  ،دکن ظيم و کنترل عواطف را بيان ميکه در قرآن کريم لزوم تناز جمله آياتي 

ما فاتَکمُْ وَ لا تَفرَْحُوا بمِا آتاکمُْ وَ اللَّهُ لا يحُِبُّ کُلَّ   لِکَيْلا تَأْسَوْا عَلى »فرمايد:  حديد است که مي

يم عواطف بايد ظتوانايي اداره و تنوم يعني دبعد مورد در بنابراين  .(23)حديد/  (8)«مُخْتالٍ فَخُور

پاسخگويي به آنها نيازمند  چگونگيواطف ديگران و عواطف، شناخت عصحيح ابراز که  گفت

شناسي علامه)ره( گونه که در بحث انسان ، هماناين عوامل مديريتيقوي و فعال است که  يمديريت

توان در عباراتي  را ميعواطف  کنندگي عقل در مورد نقش کنترل. است و شرع عقل بيان شد،

د: خدا انسان را به حواسي باطني چون کن يان مياي که ب گونه ديگر از علامه)ره( مشاهده کرد به

تا معاني روحي را به وسيله آنها درک کند و به  است حب، بغض، ترس و امثال آن مجهز کرده

در آن  پس از مرتبط شدن وسيله آن معاني، نفس او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و

، تنها نظر دهد گاه در مسائل نظري آن د؛تخصيص دهد و تعميم ده موجودات دخل و تصرف کند؛

طبق  کند همه اين کارهايي را که مي ترتيب اثر عملي بدهد. انسان ،مربوط به عمل است و در آنچه

: 2  ، ج1333باطبايي، کند که فطرت او آن را تشخيص داده و اين همان عقل است )ط مجرايي مي

کند و جانب عقل را بر  ها را تقويت ميل سالم انسانقرآن همواره عق ،(. بنابر فرمايش علامه)ره(324

 .(843 :4  ج، 1333 )طباطبايي، دهد هواي نفس و دلدادگي در برابر عواطف تند و تيز ترجيح مي
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که در بسياري از آيات قرآن مشهود است، خود گوياي اهميت عقل و نقش مهم آن در  ،اين امر

 دستيابي به سعادت با کنترل عواطف است. 

 کارگيري بجاي عواطف، ابراز صحيح عواطف توانايي به ج(

 ؛کند هايي اشاره مي علامه)ره( در مورد چگونگي بروز عواطف در خلال تفسير آيات به نمونه

الَّذينَ يُنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الکْاظِمينَ الْغَيْظَ وَ العْافينَ عنَِ »در تفسير آيه براي مثال 

باشد   پيشامدي است که مايه مسرت آدمي به معناي «سراء» فرمايد: مي( 134)آل عمران/  (3)...«النَّاسِ

« يسر»البته ممکن است اين دو کلمه به معناي  .هر چيزي است که مايه بد حالي انسان شود« ضراء»و 

 اما ؛ود که پر از خشم باشدر مي کار بهدر مورد انساني « کظم»ود. نيز در نظر گرفته ش« عسر»و 

به معناي هيجان طبع براي انتقام در اثر مشاهده « غيظ»و  دهدن وزمصمم است که خشم خود را بر

 وندشود خدا گفته مي دليلبه همين  ؛اده انتقام استناملايمات است برخلاف غضب که به معناي ار

 (. 23 :4  ج، 1333 )طباطبايي، کند شود که غيظ مي کند ولي گفته نمي غضب مي

صحيح ابراز  چگونگي، قرآن اهميت دارد ديددر اين بعد از  آنچه بنابر بيانات علامه)ره(

خداوند در سوره فتح ه کچنان است؛هاي مختلف اجتماعي  عواطف در مورد افراد و ديدگاه

. اين آيه (21)فتح/  (2)...«مُحَمَّدٌ رسَُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ معََهُ أَشِدَّاءُ عَلىَ الْکُفَّارِ رحَُماءُ بَينَْهمُْ »فرمايد:  مي

ن نسبت امؤمن :فرمايد مي و ،ن ذکراي را به عنوان دو صفت ممدوح مؤمندو صفت از صفات عاطف

 بنابراين .(843 :4  ج، 1333 )طباطبايي، (3)حمند و نسبت به خودشان مهربانندخشن و بير ،به کفار

هنگام ابراز عواطف توجه به مخاطب و موقعيتي که دارد، الزامي است و لحاظ کردن اين امر يعني 

 کارگيري بجاي عواطف.   هتوانايي ب

توان گفت که آگاهي و شناخت عواطف، لازمه کنترل و مديريت  مي مباحث اين بر بنا

که با مديريت و تدبير عقل و شرع همراه  ،عواطف دروني از شناخت صحيحعواطف است و اين 

در واقع با نقش  گردد. مي منجر هاي استفاده درست و بجا از عواطف شيوهبه تقويت مهارتها و  است

 عملکرد بهتري خواهيم داشت.    کارگيري بجا و بموقع عواطف همديريتي عقل و شرع است که در ب

 مبانی دیدگاه علامه)ره( برای دستیابی به تربیت عاطفی

به طور طبيعي به لذت تمايل دارد و از رنج دوري « عاطفي ـ احساسي»پيشين بعُد  بر مطالب بنا

عواطف از اين دو ر گيو د ددر رأس همه عواطف قرار دار« بغض»و « حب»کند؛ لذا دو عاطفه  مي

 و است «حب و بغض» ،گاه عواطف تکيه(. بنابراين 23: 1322د )حسيني دهشيري، گير سرچشمه مي
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با توجه به  .فرع بر آن است« بغض»و  ،«حب»اصالت از آن  ،دشو در ادامه بيان مي گونه که همان

 ،بايد مبنا قرار گيرددر تربيت عاطفي  ، آنچهاست« حب» در ميان عواطف اصالت از آن اينکه

 . است« حب»

حب ـ  1توان از سه حب نام برد:  هاي ايشان مي علامه)ره( و استنباط از انديشه با نظر به آراي

 حب غير. ـ  3حب ذات ـ  2خدا 

  (3)«حب خدا»مبنای اول: 

خدا نسبت به حب »است که « حب بنده به خدايش»بنابر عقيده علامه)ره( والاترين مرتبه حب، 

است که محب را به سوي محبوب  «حب واقعي»اين  د:کن را در پي دارد؛ چنانکه بيان مي« بنده

طور که حب بنده باعث قرب  پس همان ؛کشاند( ز محبوب را به سوي محب ميکند )و ني جذب مي

 :3  ج، 1333 گردد )طباطبايي، محبت خدا به او نيز باعث نزديکي خدا به او مي ،شودمياو به خدا 

 ،هاي فطري انسانيکي از ويژگيو با عنايت به اينکه  استاز آنجا که حب خدا بالاترين حب  (.281

 توان مي ، مبناي اول تربيت عاطفي را(12)که بر اساس عشق به خداست است« پرستش»گرايش او به 

 ناميد.« حب خدا»

 سويه حب واقعي را دوبارهاي از قرآن رابطه دو  به آيه، علامه)ره( با استناد اين مطالب علاوه بر

 نه بنده او؛ گيرد شود با اين تفاوت که ابراز محبت، نخست از جانب خداوند صورت مي يادآور مي

را به عنوان پيوندي محوري به کار « محبت»ها در تربيت انسان د خداوندکن چنانکه اذعان مي

در اين آيه  .(84)مائده/ (11)...«بُّهمُْ وَ يُحِبُّونَهُفَسَوْفَ يَأْتيِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِ»...فرمايد:  گيرد و مي مي

گويد و اين نشان  آمده است؛ يعني ابتدا از ابراز محبت خدا سخن مي« يُحِبُّونَهُ»قبل از « يُحِبُّهمُ»

گرداند و اين  اش، او را دلبسته خود مي جوينده نسبت به بنده دهد که خداوند با ابراز محبت پيشي مي

اما اينکه فرمود  سازد؛ فرسا مي  رد را آماده بلکه طالب به عهده گرفتن تکاليف طاقتف ،دلبستگي

به ذات  شود که حب خدا است، معلوم مي که حب را مطلق آورده به اين دليل« يُحِبُّهمُْ وَ يُحِبُّونَهُ»

ت که اش اين اس اما محبت آنان نسبت به خدا لازمه مربوط است؛ آن قوم و متعلق به ذات ايشان

پروردگارشان را بر هر چيزي که مربوط به خودشان، خويشاوند يا غير آن باشد، مقدم بدارند. 

دارند و اگر  که وعده آمدنشان داده شده است، احدي از دشمنان خدا را دوست نمي بنابراين قومي

دوست  قرار باشد فردي از افراد انسان را دوست بدارند، اولياي خدا را به ملاک دوستي با خدا

بر اطاعت از او  و نشانه محبت به خدا( و اطاعت از آنها را به 332: 8  ، ج1333دارند )طباطبايي،  مي
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)محبتي  خداوند استبيش از پيش  محبت متقابلِ چنين امري  نتيجهکه  دانند واجب ميرا خود 

 دوباره اما با شدت بيشتر(.

توان  نيز مي علامه)ره( در علم اخلاقمبنا بودن حب خدا در تربيت عاطفي را در ميان مباحث 

مکتب اول، کسب  کند: علامه)ره( در مبحث علم اخلاق سه مکتب را مطرح ميد. مشاهده کر

به محبوبيت اجتماعي است. مکتب  رسيدنبراي صفات فاضله و تعديل ملکات و اصلاح اخلاق 

هدف اين مکتب نيز  .خدا و اديان است پيامبرانمکتب  ،ي به مکتب اول شبيه استکه از جهات ،دوم

کسب صفاتي  ،در مکتب اول هدف از آراسته شدن به فضايل اما ؛کسب فضايل و دفع رذايل است

تکميل ايمان به  ،است که مورد ستايش اجتماع باشد ولي در مکتب دوم هدف از کسب فضايل

 مخصوص قرآن استديگر طريقه به گفته علامه)ره( آسايش اخروي است. خدا و آيات او و نهايتاً 

گذشته ديده نشده است. اين طريق پيامبران  هايهاي آسماني پيشين و آموزهبايک از کت و در هيچ 

که دهد و آن اين است  و عبوديت محض را نتيجه مي است بر اساس توحيد خالص و کامل بنا شده

 ماند؛براي رذائل اخلاقي باقي ني محلشوند که ز نظر اوصاف و طرز تفکر طوري تربيت اانسانها 

  که رذائل در دلها راه دهدمياجازه ن و  بردمياز بين  «دفع»نه « رفع»اوصاف رذيله را از طريق  يعني

 که، چنان ايماني را د. در اين مسلک خداوند با معرفي خوديابد تا درصدد بر طرف کردنش برآين

در ذات و صفات و افعال خود از درجه  کند که تمامي اشيا مبتني است در دلها ايجاد مي بر توحيد

 بهتواند  نميبلکه  کند خدا را اراده نمي  چنين انساني نه تنها غيرشوند. در نتيجه  استقلال ساقط مي

انسان را به  ،ندآفري ها مياخت خداوند در دلد. عشق و محبتي که شنکنو اعتماد  او اميد  غير

دارد که عقل اجتماعي )ملاک مسلک نخست( و فهم عادي )اساس تکاليف  کارهايي وا مي

(. از ديدگاه 831ـ  841: 1، ج1333پسندد )طباطبايي،  فهمد و نه مي عمومي و شرعي( نه آن را مي

ر گيداز نظر عمل نيز با  او را گذارد تأثير مي آدميبر طرز تفکر علاوه بر اينکه اين عشق علامه)ره( 

بنابراين جز او  ؛او فقط خدا را دوست دارد ؛ چرا که به فرموده علامه)ره(دساز ميتفاوت ممردم 

ترسد و فعل و ترک و خشنودي و غضب او فقط به خاطر  و از غير او نمي جويد نمي ؛خواهد نمي

ب فضيلت يا ترک هيچ کاري را با هدف کس ؛ن متفاوت استارگيدهدف او نيز با خداست. 

و زاد و  ،و بهشت و دوزخ نيست بلکه مقصود او خدا ستايش مردم شدهد و هدف رذيلت انجام نمي

 (.823ـ  823 :1ج  ،1333 توشه او ذلت بندگي و راهنماي او شوق و محبت الهي است )طباطبايي،

رور و اين عشق و محبت به خدا همه عواطف از جمله ترس، غضب، خشنودي، سبديهي است که 
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توان  لذا اين عامل را مي ؛دهد الشعاع قرار مي ها را تحت « بغض»ها و « حب»طور کلي همه  به

توحيد خداي  دانست؛ يعني علامه)ره(از ديدگاه هدف غايي تعليم و تربيت تحقق  مؤثرترين عامل

استناد به (؛ چنانکه علامه)ره( خود با 333: 3، ج1333)طباطبايي،  سبحان در مرحله اعتقاد و عمل

قُل إِن کُنتم تُحِبّون الله فَاتّبعوني يُحبِبکم الله و يغَفرلکم »فرمايد:  ميسوره آل عمران که  31آيه 

تان راه اخلاص را طي خواهيد در بندگي اگر ميکند که  و در توضيح آن بيان مي (12)«...ذُنوبکم و

را به پيروي کنيد تا شما  ،ستا «حب»از شريعتي که بر پايه  را برويدکنيد و راه محبت الهي 

 بشارت دهم )طباطبايي، «دوستي خدا» يعني به متصور است ترين بشارتي که براي محببزرگ

، ضمن اشاره به بالاترين درجه حب يعني حب خدا و مبنا بودن آن، اين مهم را (212 :3 ج ،1333

تربيت از طريق تربيت  اي از هدف غايي تعليم و به بيان ديگر بخش عمده شود؛ يادآور مينيز 

          آيد. ـ عشق به خدا ـ به دست مي« حب به خدا»عاطفي با محوريت 

 «حب ذات» مبنای دوم:

و  بپرهيزيماز هر مکروهي  تادارد  مي علامه)ره( معتقد است غريزه حب ذات است که ما را وا

دارد به اينکه نسبت به افراد  همين غريزه ما را وا مي .لم هر عذابي بگريزيم و از مرگ فرار کنيمااز 

يعني آنچه براي ما دردآور است براي افراد همنوع خود  ؛همنوع خود همين احساس را داشته باشيم

نپسنديم و آنچه براي خودمان دشوار است براي همنوع خود دشوار بدانيم چون نفوس همه يک 

ي نوعدوست باعثحب ذات  زهيغرنابراين از ديد علامه)ره( ب (.213 :8  ج، 1333 )طباطبايي، جورند

شود. در توضيح چگونگي بيرون آمدن از دايره حب ذات و روي آوردن به نوعدوستي بايد  نيز مي

کند که انسان  گفت: علامه)ره( انسان را به واسطه طبيعت استخدامگريش، اجتماعي تلقي، و بيان مي

گيرد. او براي اينکه اهداف حياتي خود را  ان را به خدمت ميبه طبع براي جلب منافع خود، ديگر

آورد؛ اما از آنجا  مي تأمين کند، امور طبيعي، گياهان، حيوانات و همنوعان خود را به استخدام در

بيند انسانهاي ديگر نيز از جهت اميال و اهداف و نيازهاي زندگي مانند خود او هستند  که مي

بيند،  شود و براي آنان حقوقي همانند آنچه براي خود مي مسالمت وارد ميناچار با آنان از درِ  به

اي که در ديدگاه علامه)ره( گذر از  (. عنصر اصلي111: 13، ج1333شود )طباطبايي،  قائل مي

است؛ چنانکه « دين»آورد،  خودخواهي و حب ذات به ديگرخواهي و حب غير را فراهم مي

گيرد و تنها راه رفع اين اختلاف، اصلاح  هي سرچشمه ميگويد: اختلاف از فطرت خودخوا مي

(. 142ـ  143: 1 ، ج1333گردد )طباطبايي،  احساسات دروني است که فقط از طريق دين ميسر مي
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پردازد  برانگيز در موضعي به بيان اين نکته مي علامه)ره( به منظور توضيح دقيقتر اين مسئله چالش

ه حکم سومي حاکم بر آن دو باشد و آن دو را تعديل کند، که تزاحم دو حکم فطري در جايي ک

مانعي ندارد؛ براي مثال فطرت از يک سو اقتضاي زندگي اجتماعي را دارد )به معناي مورد نظر 

گردد؛ زيرا بر اساس فطرت حب  علامه)ره(( و از طرفي موجب اختلاف ميان افراد جامعه نيز مي

خواهد. بنابراين، دو حکم، که هر دو ناشي از  ود ميذات، هر کسي امکانات موجود را براي خ

انجامد؛ ولي خداوند با فرستادن پيامبران  فطرت انسان است در مقام عمل به تنافي و ناسازگاري مي

(. بنابر 128: 2 ، ج1333گرداند )طباطبايي،  کند و اين تنافي را منتفي مياين اختلاف را رفع مي

از حب ذاتي که در ديدگاه علامه)ره( موجب نوعدوستي  توان گفت منظور آنچه گذشت، مي

شود، حب ذات اصلاح شده بر مبناي دين است و حب ذاتي که بر اين مبنا اصلاح شده باشد،  مي

 قلب سليمي است که هيچ تضاد و تعارضي با خداخواهي ندارد. 

حب مال ـ  3حب کمال ـ  2حب بقا ـ  1از:  است که عبارت دارد يانشعابات مختلف حب ذات،

 (.23 :1322 حب جاه )شيرواني،ـ  4

 حب بقاـ  1

و نيز  تمايل به دوام وجود و نفرت از نابودي قرار دارد  اين است که در طبع آدمي بقامعني حب 

که  ،دوست دارد در اين حيات جاويدان به آسايش دست يابد. در اينجا ابتدا اين تمايل او به رفاه

 شود. ميسپس علاقه به جاودانگي مطرح  ، وبيان ،مستور در حب بقاست

لزَِوجْکَِ فَلَا يُخرِْجَنَّکمَُا منَِ  فَقُلْنَا يَا آدمَُ إنَِّ هَذاَ عدَُوٌّ لَّکَ وَ»فرمايد:  خداوند به حضرت آدم مي

ـ  111)طه/ (13)«هَا وَلَا تَضْحىَوَأَنَّکَ لَا تظَْمَأُ فيِ*  إنَِّ لکََ أَلَّا تجَُوعَ فِيهَا وَلَا تعَْرَى*  الْجَنَّۀِ فَتَشْقىَ

تفريع بر خارج شدن آنان از بهشت است و  «فتشقي» آورد علامه)ره( در تفسير اين آيه مي .(112

چون زندگي در  ؛يفکنميعني زنهار چنين مکن و خود را به تعب  ؛مراد از شقاوت تعب و رنج است

که از خاک زميني، اي  :فرمايند ميسپس ؛ است رنج، زندگي آميخته با استکه زمين  ،غير بهشت

يعني تعب و زحمتي که  ؛شوي نه گرما شوي نه عريان، نه دچار تشنگي مي در بهشت نه گرسنه مي

 ـ ضحي» شود، محذور و فساد ديگري نيست. کلمه زندگي و تحصيل معاش مي نيازبراي رفع 

که در بهشت اثري از  زدگي است و گويا مراد از ضحو نشدن اين باشد معناي آفتاببه  «يضحي

 باشد تا خود را از گرما و سرما حفظ کند اي  خانهنياز به حرارت آفتاب نيست تا براي گريز از آن 

حب بقا و ميل به جاودانگي با تأثيرپذيري از عامل آگاهي به  (.323 ـ 321: 14  ج، 1333 )طباطبايي،
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 کند: دو صورت کاملاً متمايز ظهور مي

اگر انسان به اين باور برسد که حقيقت نفس تنها بعد مادي آن است و زندگي با مرگ  (الف

پذيرد در اين صورت حب بقا به شکل آرزوهاي دراز و علاقه شديد به عمر طولاني ظهور  پايان مي

 اينعلامه)ره( در  که با داشتن چنين باوري علاقه دارد که در اين دنيا جاودان بماند  آدمي و کند مي

حَياةٍ وَ مِنَ الَّذينَ أَشرَْکُوا   وَ لَتَجِدنََّهمُْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلى»کند  سوره بقره اشاره مي 13زمينه به آيه 

 (.344 :1  ج، 1333 )طباطبايي، (14)«يَوَدُّ أحََدُهمُْ لوَْ يعَُمَّرُ أَلفَْ سَنَۀ...

اگر انسان به شناختي عميق درباره خود و جهان هستي برسد و بداند که زندگي دنيوي  (ب

و توجهش به آخرت  ،مقدمه ورود به جهاني عظيم و جاودانه است از آرزوهايش در دنيا کاسته

زند که براي آن نشئه سودمند باشد. روشن است که اين  مي دست گردد و به کارهايي معطوف مي

 :1322 دارد )شيرواني،  ه حب بقاست که وي را به مجاهدتها و حتي رياضتها وا مينيز همان انگيز

خواهد  اي است که پيوسته مي گونه بنابراين آدمي هر ديدگاهي که داشته باشد، طبيعتش به (.21

 دارد.  و همين امر او را به تکاپو وا مي باقي بماند

 حب کمالـ  2

خواهي  ست، حب کمال با حب بقا عجين است. در کمالاز آنجا که تکامل بدون بقا ناممکن ا

خواهي  ن است که به چيزهايي دست يابد که بهره وجوديش بيشتر گردد. کمالايانسان به دنبال 

 .جويي طلبي و حقيقت انسان دو شعبه اصلي دارد: قدرت

 طلبي قدرت (الف

ز آنجا که ماديات را ا و شدن خود را نيز دوست دارد  توانمند و انسان خود را دوست دارد

رَبَّنا آتِنا »...  :در همين زمينه استهم داند درخواستش از خداوند  لازمه دستيابي به اين توانمندي مي

 .(222)بقره/ (13)«وَ ما لَهُ فيِ الْآخرِةَِ مِنْ خَلاق»... فرمايد:  ( و قرآن هم مي222)بقره/ (18)«فيِ الدُّنْيا...

مطلق افراد انسان اعم از مؤمن و کافر است؛  کند مراد از ناس علامه)ره( در تفسير اين آيه بيان مي

جويند مگر آنچه را مايه خشنودي  نمي اما مؤمنانخواهد مگر دنيا را  نمي کافر را کهچ

چون کسي  ؛اينان از آخرت هم نصيب دارند که چه در دنيا و چه در آخرت ؛پروردگارشان باشد

او دنيا را  .خواهد مقيد نيست به اينکه آن چيز نزد خدا حسنه باشد يا نباشد چيزي از امور دنيا مي که

اش نزد او حسنه است و با هواي نفسش سازگار است به خلاف کسي که رضاي  خواهد که همه مي

خواهد که در نظر او آنچه در دنيا و آخرت است دو جور است: يکي حسنه و ديگري  خدا را مي
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طور  به(. 122 :2  ج، 1333 )طباطبايي، کند مگر حسنه را جويد و درخواست نمي سيئه و او نمي

: گاهي به شکل تلاش و مبارزه براي کسب موقعيت استمظاهر مختلف طلبي داراي  خلاصه قدرت

با کنار نهادن قدرتهاي مادي در پي تسلط  يو گاه يابد بروز مي اجتماعي و دستيابي به مقام دنيوي

قدرت روحي ظاهر  صورت بر خويشتن با کنترل خواهشهاي نفساني و رياضتهاي شاق، دستيابي به

اند، اين قدرت در آنها  گردد و گاه انسانهايي که حقيقت قدرت نامتناهي خدا را درک کرده مي

ني . اينها همان مؤمناگيرند تا به قرب او برسند و آنان راه اطاعت خدا را در پيش مي يابدميتجلي 

 (12)«رَبَّنا آتِنا فيِ الدُّنْيا حَسَنَۀً وَ فيِ الْآخرِةَِ حَسَنَۀً»...هستند که دعا و درخواستشان چنين است: 

 . (221)بقره/

 جويي  حقيقت (ب

آيد. در واقع يک سوي محبت  محبت به منظور ايجاد کمال به وجود مي علامه)ره(عقيده به 

چون انسان مرکب از جسم و روح و ( 311 :1 ج ،1333 )طباطبايي، نقص است و سوي ديگر کمال

جويي  کند و حقيقت سعادت علاوه بر جهت ماديات در معنويت نيز ظهور پيدا مي است، کمال و

را آن  ياشيا وخواهد جهان  انسان ميتوضيح مطلب اينکه انسان همان کمال معنوي است. 

ي الأشياء رنِأَ مَّهُلّلأ»ر اکرم)ص( است که از دعاهاي پيامبچنانکه  ؛دريافت کند ،چنانکه هست آن

سوي کمال  هوجود انسان وجودي است متحول که در مسير خود از نقطه نقص ب؛ لذا (13)«يکما هِ

 (.122 :1  ج، 1333 کند )طباطبايي، مرحله طي ميه رود و راه تکامل را مرحله ب مي

 حب مالـ  3

هايش  به خواسته دتوان که به واسطه آن مي هستآوري مال  شديدي به جمع لاقهدر انسان ع

کند انسان  ن ميبيا( 3)عاديات/ (11)«وَ إنَِّهُ لِحُبِّ الْخَيرِْ لشََديد» دست يابد. علامه)ره( در تفسير آيه

کند به اينکه مال خود را در راه خدا انفاق  وادارش مي امرو اين  استنسبت به مال شديد الحب 

فطري هر انساني  ،تنها مال نباشد بلکه مطلق خير باشد و حب خيراست  ممکن «خير» نکند. مراد از

شود و اين  دلش مجذوب آن مي پندارد، قهراً وقتي مال دنيا را خير خود مي دليلبه همين  ؛است

 :22  ج، 1333 آيد )طباطبايي، برد و در مقام شکرگزاري او بر نمي شيفتگي ياد خدا را از دلش مي

812). 

 حب جاهـ  4

 گيرد به معني مالک شدن دلها و تسخير قلوب مردم است از ذات سرچشمه ميکه  ،حب جاه نيز
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 (.22 ـ 21 :1323 دو شعبه دارد: حب جاه مادي و حب جاه معنوي )عثمان، که (481: 1342)نراقي، 

 حب جاه مادي (الف

آخرت را براي کساني قرار  [پر ارزش]سراي »قصص سوره  33 علامه)ره( در تفسير آيه

کند که  بيان مي ،«خواهند... و هيچ فسادي را نمي [بر ديگران]دهيم که در زمين برتري و تسلط  مي

خواهند در زمين گردنفرازي کنند  کساني که نمي ؛دهيم مي اختصاص ما بهشت را به چنين کساني

خدا استعلا و استکبار بورزند و و فساد انگيزند و منظور از گردنفرازي اين است که بر بندگان 

چون خداي تعالي  ؛منظور از فسادانگيزي اين است که خواستار گناهان و نافرماني خدا باشند

و فطرت انسان تقاضا  است بنا نهاده ،اقتضا دارد انسانهاشرايعش را بر اساس آنچه فطرت و خلقت 

پس هر  ؛ستموافق ا ت زميني انسانهاندارد مگر آن کار و روشي را که با نظام اتم و احسن در حيا

شود که علوخواهي  واسطه يا باواسطه در فساد اين زندگي اثر دارد و از اينجا روشن مي معصيتي بي

خواهي را نام برده براي وفسادخواهي است و اگر از ميان فسادها خصوص عل هايقايکي از مصد

بنابر بيانات (. 122 :13  ج، 1333 ،اين است که نسبت به خصوص آن عنايت داشته است )طباطبايي

هدف و همتش رسيدن به شهوات و جاه و مقام باشد به منظور رسيدن به آن  علامه)ره( کسي که

دين را هم  و گيرد دين است از چيزهايي که به خدمت مي وگيرد  هدف هر چيزي را به خدمت مي

بنابراين حب جاه مادي،  ؛(138 :2  ج، 1333 )طباطبايي، دهد وسيله رسيدن به امتيازات خود قرار مي

اي گرچه دين بهره  هايش از هر وسيله دهد که براي دستيابي به خواسته فرد را در مسيري قرار مي

 گيرد و اين يعني فاصله گرفتن از انسانيت.   مي

 حب جاه معنوي (ب

ايجاد شود  تپيچيده و ظريف است که در دل بندگان خاص خدا ممکن اس ،حب جاه معنوي

دهد. چه بسا افرادي که از بسياري از دامها رسته  راه آنان قرار مي دراست که شيطان   و آن دامي

آخر ما يخرج من قلوب » :اند )ص( فرمودهپيامبرباره   اند. در اين ولي در اين دام گرفتار شده

ه همان حب که مقصود از حب جاشود  ميدريافت  که از اين سخن (22)«الصديقين حب الجاه

 شود )سادات، معنوي است؛ زيرا تا کسي از جاه و مقام دنيوي نگذرد به جمع صديقين وارد نمي

 (.131ـ  138 :1333

اين  ،انگيز است حيرت« خودخواهي»آنچه در مسئله کند  علامه)ره( در زمينۀ اين حب بيان مي

خودبرتربيني را در  د و احساسواست که حتي عبادت و تقوي نيز ممکن است سبب تقويت آن ش
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در همين  از درگاه الهي را وجود آورد. قرآن ماجراي ابليس و چگونگي رانده شدن او آن زمينه به

چون مأمور خضوع در برابر آدم)ع( شد به  ،اي بود پيشه که بنده عبادت ،ابليس .کند رابطه بيان مي

احساس برتري از اين فرمان سرپيچي کرد و در جواب خداوند که پرسيد چه چيز تو را از امر  دليل

او را از بارگاه الهي مطرود  تکبر( و همين 12)اعراف/« أَنَا خَيرٌْ مِنْهُ...»... پاسخ داد  ،من باز داشت

عت و عبادت داراي و يا به عبارتي خود را به واسطه طا خودبرتربينيکه اين  ،گردانيد. علامه)ره(

ها  معصيت  برگشت تماميکند که  داند در ادامه بيان مي منزلت دانستن را عامل حب جاه معنوي مي

در حالي که کبريا ردايي  ؛به دعواي انانيت )خودخواهي( و منازعه با کبرياي خداي سبحان است

ر مقابل انانيت الهي رسد که د است که بر اندام کسي جز او شايسته نيست و هيچ مخلوقي را نمي

 .(2 :3  ج، 1333 )طباطبايي، بگويد «من» د ونزببه ذات خود تکيه  و دوبراي خود انانيت قائل ش

اذعان ( 4)احزاب/ (21)«جَوْفِه  ما جعََلَ اللَّهُ لرِجَُلٍ مِنْ قَلْبَينِْ في»از سويي علامه)ره( با ذکر آيه 

، 1333 )طباطبايي، نيست« خداخواهي»اً در تسخير يقين باشد،اگر دل در تسخير خودخواهي کند  مي

جا جمع  هرگز در يککه تلويحاً نيز بيان آن رفت،  ،خودخواهي و خداخواهيلذا  ؛(41 :13  ج

در داشتن ـ چنانکه قبلاً اشاره شد ـ جهان آخرت در  شود و خداوند رمز رستگاري انسان را نمي

 (22)«إِلاَّ مَنْ أَتىَ اللَّهَ بقَِلْبٍ سَليم*  يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَيَوْمَ لَا »فرمايد  مي، و معرفي« قلب سليم»

گفت که موهبت الهي حب  بايد اين بحث پاياندر  (.424 :18  ج، 1333 طباطبايي،؛ 33ـ 31)شعراء/

 . باشد، مقدس و پسنديده است «خداحب »ذات تا زماني که حول محور 

 «حب غیر یا نوعدوستی»مبنای سوم: 

گرايش به »و ديگري « گرايش به اجتماع» يکه يک ،براساس دو ويژگي فطري در انسان

حب غير يعني دوست . ناميد« حب غير»توان  مياست، مبناي سوم تربيت عاطفي را « خيرخواهي

با  تواندميانسان  ،اند ناميده« عاطفه انساني»که آن را  ويژگي،داشتن انسانهاي ديگر. براساس اين 

فرانهد و با « خودي»همنوع خود پيوندي قلبي با انس و الفت برقرار کند و قدم از دايره تنگ 

 (.323: 1333وارستگي از خود به جريان خلق بپيوندد )مطهري، 

 گرايش به اجتماع

است که او نيز غايتي   آدمي ،يکي از انواع موجوداتد کن در اين زمينه بيان مي علامه)ره(

دليل و شاهدش هم اين  .نکه به طور اجتماع زندگي کندايرسد مگر  جودي دارد که به آن نميو

مانند نر و مادگي،  ؛است که به چيزهايي مجهز است که به خاطر آنها از همنوع خود بي نياز نيست
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اين  در علامه)ره((. 214 :12  ج، 1333 )طباطبايي، و تراکم آنها فراواني نيازو  عواطف و احساسات

تاريخ و آثار باستاني از قرون گذشته چنين حکايت گويد  و مي زندراستا گذري بر تاريخ مي

زندگي اجتماعي او به نفع خواص اما کرده  جمعي زندگي مي طور دسته کند که انسان هميشه به مي

هاي صورت حکومتيا دفاع بوده و يا به قصد استخدام  باو... « رئيس قبيله»، «رئيس منزل»و با عناوين 

هاي اجتماعي هم که از گذشتگان به ما رسيده از قبيل يک سلسله بحثچنين . هماستبدادي بوده است

تاريخ دورانهاي گذشته بهترين ، به سوي تحقق خارجي برنداشته  هاي سقراط و افلاطون گامي گفته

شخصيت  به جامعه ي اجتماع دعوت کرده واين مدعاست که نخستين ندايي که بشر را به سو گواه

مردم را به سوي حيات  ،مستقل واقعي داده، نداي آسماني قرآن است که با يک سلسله آيات الهي

اجتماعي که  .(182ـ  132 :4ج ، 1333 )طباطبايي، (23)است اجتماعي و پاکيزگي آن دعوت کرده

عي است که ها نيست بلکه اجتمامعني مطلق جمع شدن انسانگويد به  قرآن درباره آن سخن مي

)آل  (24)...«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبلِْ اللَّهِ جمَيعاً وَ لا تَفرََّقُوا»شود:  حول محور خداوند تشکيل مي

  (.231 :3ج  ،1333 طباطبايي،؛ 123عمران/

 گرايش به خيرخواهي

رسد که  حدي مي راه بهاين  در و رددا تمايل به کمک به ديگران براساس اين گرايش انسان

در قالب  آنچه را. (31 :1332)مطهري،  دهد خود، ديگري را بر خود ترجيح مي نيازبا وجود 

 دوستي دانست. حاکي از همين نوع بايد ،شود عواطف اولي و ثانوي بيان مي

هايي است که انسان در خود نسبت به ديگري احساس  کشش همان عواطف اولي يا طبيعي

اين نوع عاطفه روابط خانوادگي و فاميلي  هايقادر باشد. از مصع يا لذتي در کانکه نفاي بي کند مي

است که بارزترين آن، رابطه ميان مادر و فرزند است. مادر فرزندش را چون فرزندش است، بدون 

داستان مادر علامه)ره( در اين زمينه به  ورزد. ملاحظه جنبه ديگر دوست دارد و به او عشق مي

که موکل  را زن قبطيکند و اينکه خداوند با افکندن محبت خود بر موسي)ع(،  ه مياشار موسي)ع(

همين عواطف  در مورد(. 22 :13 ، ج1333 )طباطبايي،ساخت بر مادر موسي)ع( بود، دوستدار وي 

الْمَوَدَّةَ فيِ قُلْ لا أسَْئَلُکمُْ عَلَيْهِ أجَرْا إِلاّ ...»سوره شوري:  23با استناد به آيه  علامه)ره(است که 

را  پيامبر)ص( انکند به اينکه خويشاوند اسلام هرگز مردم را دعوت نميکند  بيان مي (28)«...الْقرُْبيَ

دوست بدارند بلکه آن محبت به خويشاوندي که اسلام بشر را  ند،ستو هبه خاطر اينکه خويشاوند ا

 اما به عنوان صله رحم و ؛و رحم دارداست. اسلام اهتمام به قرابت  «محبت في اللّه»بدان خوانده، 
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ند نه به عنوان اينکه رحم خود را دوست نکخود به ارحام فقير مضايقه ن نيازاينکه از دادن مال مورد 

  ، 1333 چون اسلام بر هر محبتي به جز محبت به خدا خط بطلان کشيده است )طباطبايي، ؛بدارند

و سبب  اولين مرتبه و حداقل عاطفه انساني است ،اين مرتبه از عاطفه با همه شدتش (.38 :13  ج

  بخشد. و زندگي اجتماعي را تعمق مي دوشميبا يکديگر  هاانسانپيوند 

 نسبت به محبتبه طور مطلق به اسلام به منظور وضوح دقيقتر سخن اخير علامه)ره( بايد گفت 

است و اين امر در مورد محبت به  دهيخط بطلان کش ،رنديگ يقرار م وندکه در برابر خدا يکسان

سوره  23نيز به وجهي مطرح است. توضيح مطلب اينکه اگر چه در آيه  اقربا و...ي، اله ياياول

اي است براي تقرب  شوري، مودت قربي اجر رسالت پيامبر)ص( عنوان شده اين محبت، تنها، وسيله

مينه اجر رسالت پيامبر)ص( بيان شده به خدا. وسيله تقرب بودن محبت قربي از ديگر آياتي که در ز

قُلْ مَا »و  (42)سبأ/  (23)«...قُلْ مَا سَأَلْتُکمُْ مِنْ أجَرٍْ فَهُوَ لَکمُ»نيز بخوبي هويداست؛ آياتي از قبيل 

اقربا   به   مودت(. بنابراين 82فرقان/ ) (22)«أسَْئَلُکمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَرٍْ إِلاّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِليَ ربَِّهِ سَبِيلا

:  است فرموده صريحاً  قرآن  اينکه  با کند   دعوت  آن   به   را بشر   اسلام  تا   نيست  پسنديده  طور مطلق هب

أوَ   أوَ أَبناءَهمُ  و کانُوا آباءَهمُُ وَ لَ َ وَ رَسُولهَ حَادَّ اللهّ  َ مَن ِ الآخرِِ يُوادُّون ِ وَ اليَوم َ باِللهّ لا تَجدُِ قَوماً يُؤمِنُون»

(. 22)مجادله/ (23)...» ٍ مِنه بِرُوح  َ وَ أَيَّدَهمُ ُ الإِيمان قُلُوبِهمِ  َ فيِ َ کَتَب أُولئکِ  أوَ عَشِيرتََهمُ  إِخوانَهمُ

شود، همان تأييد بيان علامه)ره( در ذيل مبناي حب خدا  بنابراين آنچه از اين آيات استنباط مي

 «.اولياي خدا بايد به ملاک دوستي با خدا دوست داشته شوند»ست که ا

پدر و مادر به  ت، محب)ع(تيب ، اهلياله يايبه اولبه طور خلاصه اگر چه در اسلام محبت 

بالعکس مورد تأکيد قرار گرفته آنچه از نظر اسلام مطلوب و پسنديده است اين است که  فرزندان و

اي که محبت به خدا در فرع و حاشيه قرار  گونه د اصل پنداشته شود بههيچ يک از اين محبتها نباي

هاي  اي که به فرزندشان دارند، خواسته گونه نباشد که والدين به دليل علاقه گيرد؛ براي مثال اين

 هاي خدا مقدم بدارند و به نافرماني از دستور خدا تن دهند. آنها را بر خواسته

انسان از حق مشروع خود به نفع ديگري استفاده کند و قدم اول ن است که اي عواطف ثانوي

و به آن تجاوز نکند  ين جايگاه اين است که حقوق انسانها را محترم شمردبراي دستيابي به ا

دفاع از حقوق انسانيت، حقي است د کن زمينه بيان مي(. علامه)ره( در اين 218 :1333 )مطهري،

مطلوب به نفس  اين حقِ .داند ن حق را براي انسان جايز ميمشروع و فطري، و فطرت استيفاي آ

ترين حقوق که مهم کندميو قرآن اثبات  لذا بايد با آن غير مقايسه شود ؛مطلوب به غير است
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که عقلاي نچناهم است؛ اي است که بر اساس توحيد تشريع شده هنيرتوحيد و قوانين دي ،انسانيت

ترين حقوق انسان حق حيات در زير سايه قوانين حاکم بر مهم که کنند اجتماع انساني نيز حکم مي

 :2  ج، 1333 )طباطبايي، کند قوانيني که منافع افراد را در حياتشان حفظ مي ؛جامعه انساني است

ي ساده و ابتدايعاطفه از حالت ويژه در ويژگي فطري ديگرخواهي، در حب غير و ببنابراين  (.124

 شود.  ها وارد ميارزش  به حوزهو تحت نظارت عقل  ،خارج آن

 از:   عبارت است علامه)ره( تربيت عاطفي از ديدبا توجه به مطالب مورد بحث، مفهوم 

هايي براي متربي به منظور شناخت و درک عواطف خود )و ديگران(، و  فراهم آوردن زمينه

و شرع تلاش در جهت رشد عواطف مثبت و تعديل و هدايت ديگر عواطف تحت مديريت عقل 

دوست و  ا و بموقع عواطف براي او به دست آيد و خويشتنکارگيري بج هاي که توانايي ب گونه به

و حب ذات و حب غير  بدواندنکه حب خدا در اعماق وجود او ريشه نوعدوست بار آيد؛ ضمن اي

 حول محور حب خدا باشد.  

 اصول و روشهای تربیت عاطفی

فهوم تربيت عاطفي بيان شد به استنتاج اصول و روشهاي در اين قسمت بر اساس آنچه درباره م

شود. اين اصول، که دستورالعملها و تدابيري است که راهنماي عمل کارگزاران  آن  پرداخته مي

آيد و تحقق و عملي دست مي نظام تعليم و تربيت در سطوح مختلف آن است از مباني ذکر شده به

 گردد.  يي است که در پي مباني و اصول، بيان مييا روشها  ساختنشان نيازمند اعمال روش

 «خداحب » نخست؛مبنای اصول و روشهای حاصل از 

 باصل تقرّ

مانند پيغمبر و  ،خدا و پيرويش پيروي خداست حبّ ،شکسي که حبّ حبّ )ره(به اعتقاد علامه

ياد خدا ه طور خالصانه ب هرا ب  آل او )ع( و کتاب خدا و سنت پيغمبر او و هر چيزي که آدمي

: 1  ، ج1333 است )طباطبايي، وندتقرب به خدا موجب او و پيرويش اندازد، تقرب به حبّ مي

ايمان به خدا از ديگران پيشي  که هر کس در تقوا واي  گونه بهاکتسابي است  ،تقرب اين(. 314

به دست اين مقام در انسانها از راه عمل و مجاهدت  از اين رو. آيد شمار مي بهن اجزء مقرب ،گيرد

   .دآيمي

 روش ذکر خداـ 

شق به خدا و دستيابي به قرب روشي براي تحکيم محبت و ع خداونديادآوري و ذکر الطاف 



 52/ بررسی مفهوم، اصول و روشهای تربیت عاطفی از دیدگاه علامه طباطبایی)ره(

 

 

 

بنابر تفسير  .(182)بقره/ (21)...«فَاذْکرُُونيِ أَذکْرُکْمُْ »فرمايد:  خداوند خود ميه ؛ چنانکاوست

را ياد او باشند و شکرش ه اينکه ب کند ن آيه بر دو نعمت دعوتشان ميدر ايخداوند  )ره(،علامه

دادن نعمت ياد کند و در ه را ب آنهاياد بندگان به عبوديت و طاعت،  تا او هم در مقابلِ بگذارند

علامه)ره(  (.812: 1 ، ج1333)طباطبايي، پاداش شکرگزاري و کفران نکردن، نعمتشان را بيشتر کند

 ذکر لفظي و ذکر باطني و معنوي، ذکر را شامل دو نوعِ سوره اعراف 228ا استناد به آيه ب

شدت و ضعف داراي  را ذکر باطني و معنويتنها سوره بقره  222و با عنايت به آيه  (32)داند مي

م بلندتري از تنزل از مقاد که کن بيان ميسوره کهف  24چنين به حکم آيه . ايشان هم(31)داند مي

ذکر و ياد خدا بنابراين  (.811 : 1 ، ج1333)طباطبايي، (32)آيد شمار مي به فراموشيذکر و ياد خدا 

شود؛  تقويت مي« ...فَاذکْرُُونيِ أَذکْرُْکمُْ»با پشتوانه آيه نويدبخش تقربي که  موجب تقرب به اوست؛

محبوب را   اعتماد و دلگرميبا  شود ين کلام به ذکر خدا مشغول ميبا آگاهي از ازيرا آن کس که 

تر هر يادکردني خود را به او نزديکبا  لذاداند که محبوب نيز به ياد اوست؛  مي و کند ياد مي

  سازد. مي

 روش دعاـ 

به آن و همه بندگان را  دهدمينشان نيز را ديگري راه  ،براي رهيابي بنده به قربخداوند 

علامه)ره( با استناد به اين آيه و ديگر  .(32)غافر/ (33)...«لَکمُْادْعُونيِ أَسْتَجِبْ ...»کند:  دعوت مي

من از رگ گردن به شما » اگرچه «بخوانيد مرا...»...گويد:  آيات مرتبط در اين زمينه چنين مي

مرا »اما باز هم  ؛(38)«بين شما و قلب شما قرار دارم»و اين نزديکي چنان است که  (34)«نزديکترم

اين اجابت هيچ قيد و شرطي . «شما را اجابت خواهم کرد...»...دهد که  صله مژده ميو بلافا« بخوانيد

 توان گفت که از اين رو مي ؛(42: 3، ج 1333ندارد و تنها شرط آن دعا کردن است )طباطبايي، 

کند تا بنده  اش را دوست دارد دعوتش مي که بنده خداوند ؛اين مرتبه اوج دوستي و محبت است

نکه مالک حقيقي بندگان، آنان را به دعا کردن، ايحاصل کلام  به او نزديک گرداند.نيز خود را 

کند و بدون هيچ قيد و شرطي وعده استجابت  حاجت خواستن و استمداد طلبيدن دعوت مي

 . از اين روو قرب و نزديکي ميان او و بندگانش برقرار گردد ودهاي حائل کنار ر دهد تا پرده يم

 براي تحقق اصل تقرب. ست ديگري ا دعا روش

 روش توبه و استغفارـ 

توبه، روزنه اميدي براي راه يافتن به درگاه خداوند است. او خود، اين راه را باز گذاشته و 
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اگر د که کن زمينه توبه بيان مي . علامه)ره( در(32)طه/ (33)...«وَإِنيِّ لغََفاَّرٌ لِمَنْ تاَب : »است فرموده

توبه ه و وقتي موفق ب او بدهده اين است که خدا چنين توفيقي ب نيازمندبخواهد توبه کند، آدمي 

سوي بنده رجوع  هرحمت و عنايتش به که باز خدا بو آن اين توبه ديگري از خداست نيازمندشد، باز 

 باشدشودکه بين دو توبه خدا قرار گرفته  ميپس توبه بنده وقتي قبول  ؛کند و رجوع او را بپذيرد

)توبه هدايت و  که بنده در اثر توبه اول خدا هنگامي تربه بيان صريح ؛(224: 1  ، ج1332)طباطبايي،

با مغفرت  است که« توبه قبول»شود و آن  به استغفار روي آورد، توبه دوم خدا آشکار مي توفيق(

دو بيانگر محبت و  توبه اول و دوم هرتوان گفت  مي اينبنابر (.113: 1324)باقري،  (32)استهمراه 

تلقي به مثابه يک روش تربيت عاطفي توبه و استغفار از اين رو روش  مودّت خداوند است و

ه موجب لکب ،هاي نااميدي است نه تنها سبب گشوده شدن درهاي اميد و بسته شدن راه شود که مي

 .است «قرب الي الله» ،د و حاصل تحکيم اين پيوندشو ود ميميان عبد و معبرابطه تقويت 
 اصل پرستش

قدمت دارد. در تاريخ بشريت  به اندازهست که  ا اي لهئمس ،عنوان ربه خضوع در برابر کسي ب

شرط و بالاستقلال همان  اطاعت بدون قيد و: است اين اصل آمده در زمينه بيانات علامه)ره(

 ربوبيت اوبا اعتقاد به طور که عبادت هر چيز  همان .استي سبحان و مختص به خدا ،پرستش

 است؛ مساوي با رب دانستن آن چيزبدون قيد و شرط هر چيز نيز چنين اطاعت است، هم مساوي

طور استقلال باشد خود، پرستش خواهد بود و لازمه اين معنا اين است که  هپس طاعت هم وقتي ب

به اعتقاد  (.322: 1 ، ج1333)طباطبايي، له بدانيمنحو استقلال اِه شخص مطاع را بدون قيد و شرط و ب

وار پرستش است نه براي که خداست و سزااست  براي اين و جلّ پرستش خداي عزّ )ره(علامه

(. پس پرستشي مورد قبول است که با اخلاص 122: 3 ، ج1333)طباطبايي،  و دفع ضرر جلب و نفع

محبت به د را با که اخلاص خو است بنده مخلص در واقع اينو فقط براي اطاعت خود خدا باشد. 

، همان اطاعت و پيروي با جان و دل است که ثمره خالصانهپرستش . بنابراين دکن خدا اظهار مي

 است.« حب الهي»

 ـ روش عبادت

در  )ره(علامه. (33)انس و جن عبادت خدا است آفرينشکند که غرض از  قران صراحتاً بيان مي

حقيقت  خواهد بگويد مي کند که اين آيه و بيان مي ،تفسير «معرفت»را به  «عبادت» ،تفسير اين آيه

در  (.831: 13  ، ج1333آيد )طباطبايي، مي عبادت، آن معرفتي است که از عبادت ظاهري به دست
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عبادت، نه تنها به عنوان هدف آفرينش بيان شده بلکه به عنوان ابزار و روشي براي  )ره(نظر علامه

راتي که در برخي آيات آمده، تعبي شانايدر نظر  حق نيز مطرح شده است. به حضرت رسيدن

دهنده اين است که تمام کارهاي صحيح و انساني با رنگ، خط، جهت و هدف خدايي به نشان

« الله ابتغاء وجه»(، 184)بقره/« الله في سبيل»از:  است آيد و آن تعبيرات عبارت ت در ميصورت عباد

 (.142: 2  ، ج1333 ( )طباطبايي،222)بقره/ «الله ابتغاء مرضات»( و 112)بقره/« لله» ،(222)بقره/

روشي کشد،  که بهتر از هر عملي خضوع بندگي را به تصوير مي ،بنابراين عبادت و از جمله نماز

 براي اظهار عبوديت و بيانگر تنها سزاوار پرستش بودن ربّ العالمين.  است 

 روش شکرگزاريـ 

. بنابر فرمايش (182)بقره/ (31)«رُوا ليِ وَ لا تَکْفرُُونوَ اشْکُ»... فرمايد:  ميدر قرآن خداوند متعال 

که نعمت  است کار بردن آن در محلي به اظهار نعمت، و اظهار نعمت« حقيقت شکر»علامه)ره( 

در قلب نيز هرگز او را  و اشدب و علاوه بر آن با زبان، ثناگوي منعم است دهنده آن را خواسته

چنان به يادم باشيد و متذکر من  اين است که آندر اين آيه  خداوندپس معناي قول  ؛دکنفراموش ن

به منظور  (.38و  33: 2، ج 1333نيابد )طباطبايي،  هشويد که هرگز حالت فراموشي در قلب شما را

گيرد. شکر از جانب خداوند  تقويت پيوند ميان عبد و معبود، شکر از جانب خداوند نيز صورت مي

منَْ تَطَوعََّ خَيرْاً فَإنَِّ  وَ...: »است چنانکه خود فرموده ؛ه عمل صالح بنده استپاداش دادن ببه صورت 

مطلق اطاعت است نه اطاعت  ،عتطوّ از، مراد )ره(به اعتقاد علامه. (183)بقره/ (42)«اللَّهَ شَاکرٌِ عَلِيم

و  33:  2، ج 1333)طباطبايي،   شاکر بودن خداي تعالي وصفي حقيقي است نه مجازي مستحبي و

بنابراين در کنار روش عبادت، شکر و حمد الهي نيز روشي است براي تحقق اصل پرستش؛ (. 38

 نش به آنهابندگاخود با   رابطه که خداوند شاکر و عليم براي اعلان محبت و استحکامروشي 

 است.  آموزش داده

 «ذاتحب » ؛ومدمبنای اصول و روشهای حاصل از 

 مدیریت صحیح عواطف اصل

از ديدگاه  عواطف»ه در ذيل مبحث چنانک اما انسان موجودي است با عواطف متعدد؛

عواطف  ؛بايد رشد داده شود عواطف  آثار مثبتمنظور دستيابي به سعادت،  به بيان شد« علامه)ره(

و در  ودو عواطفي از قبيل حرص و غضب نيز تعديل و هدايت ش تعديل و به عبارتي درمان، منفي

د قرار گيربه عبارت ديگر عواطف آدمي بايد تحت مديريتي صحيح  د؛ندانه قرار گيرمسيري خداپس
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گيرد. بر اين اساس در نظر  به وسيله عقل و شرع صورت مي چنانکه پيشتر بيان شدو اين مديريت 

لازم به گرفتن مديريت صحيح عواطف به عنوان يک اصل در زمينه تربيت عاطفي ضروري است. 

همچون انواع  ،اقداماتي که براي آخرت سودمند است تمام حب بقا در زمينۀکه  از آنجا ذکر است

روشهايي چون انفاق مؤثر ود و در زمينه حب مال نيز تأکيد بر ر شمار مي هبدر حکم روش عبادات 

يل ديگر اصول مورد بحث قرار گرفت، در اينجا تنها به ذاي گونه بهها هر يک است، و اين روش

 شود. ا حب کمال و حب جاه پرداخته ميهاي مرتبط بروش

 روش تنافسـ 

، تنافس را )ره(علامه. انسان بر مبناي همان حب ذات فطري ارتقا و کمال خود را دوست دارد

که  کندبيان ميو  ،از دست يکديگر معني ]ارزشمند[به معناي زورآزمايي افراد در ربودن چيزي 

آمده  قرآندر  شود و اين معنا به صراحت مسابقه از آن برداشت مي رقابت و در اين مقام معناي

شود که آنچه بر آن  مشخص مي هبا تأمل در تفسير آي. (831: 22، ج 1333)طباطبايي،  (41)است

زيرا برخلاف  شود؛ منتهي مي« کمال مطلق»تشويق انسان به رقابت در راهي است که به  ،تأکيد شده

 ،ترغيب به اين رقابت در قرآن  ناي حسادت و بغض و کينه استوار است،که بر مب ،هاي ماديرقابت

توان  مي بنابراين ريزي شده است. در راه دستيابي به کمال پيو بنيادش بر پايه دوستي و محبت 

تبديل  ،از تربيت عاطفي در اين بعد از حب ذات )حب کمال( )ره(که منظور علامه نتيجه گرفت

انند م مثبتبه رقابت بر مبناي عواطف  کينه و حسادت اي چون نفيمرقابت بر مبناي عواطف 

 .استدوستي، محبت و همدلي 

 روش تواضعـ 

ديگران نيز  تاها را مسخر خود گرداند قلب انسان که مند است و دوست داردهبه خود علاق  آدمي

 مقصود دست يافت.توان به اين  وسيله آن مي اي است که به تواضع شيوه .او را دوست داشته باشند

خفض جناح کنايه  .(42)تعبير شده است« خفض جناح»از تواضع به  بعضي موارد دردر قرآن کريم 

خواهد  گويند که مرغ وقتي مي ميتواضع را خفض جناح  دليلحالي است و بدين  اضع و افتادهاز تو

د و خود را گستران ميها کند بر سر آن بال خود را باز مي و پر ،هايش را در آغوش بگيرد جوجه

که در نهايت عشق و بل( و اين تسليم نه با اجبار 123: 12، ج 1333د )طباطبايي، نک تسليم آنها مي

فروتني همراه با عطوفت، محبت و ملاطفت است و   توان گفت که تواضع، مي . بنابراينمحبت است

ترين راه را يابد، کوتاهيق به قلوب مردم راه از اين طر« حب جاه»آن کس که در دستيابي به 
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 برگزيده است.

 «حب غیر یا نوعدوستی» ؛مبنای سوماصول و روشهای حاصل از 

  اصل اخوت

 (.12)حجرات/...« مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌَنََّاِ» :اند ن برادران يکديگر ناميده شدهاندر قرآن شريف مؤم

قدري بالا برده که از اصولي است که سطح پيوند مسلمانان را به   اخوت اسلامي)ره( به اعتقاد علامه

آنان و در اين سطح براي  است ترين پيوند دو انسان يعني پيوند برادري درآوردهبه صورت نزديک

سَبَقوُناَ  يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفرِْ لَنَا وَلِإِخْوَانِناَ الَّذِينَ »...فرمايد:  ه ميکچنان ؛کند حقوق جديدي را تعريف مي

و در اين آيه ( 12)حشر/ (43)«بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجعَْلْ فيِ قُلُوبِنَا غِلًّا للَِّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنکََّ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

همه حاکي از روح صفا و محبت و برادري  ،و استمداد از خداوند رئوف و رحيم« نااخو»تعبير 

ن در ادعاي مؤمنکه  (383: 11  ، ج1333 )طباطبايي، حاکم باشد بر کل جامعه اسلاميبايد است که 

را  يکديگرشان از کينه و نيز دور شدن قلوب آنهابراي  آمرزشايماني خود و طلب   حق برادران

 نسبت به يکديگر برشمرد. آنهاتوان از حقوق  مي

 روش سلام کردنـ 

خطاب به خوبان و نيکان  (48)از پروردگار مهربان است قولي و (44)از اسماء الحسني« سلام»

از ديد علامه)ره(  (.42طه/ ؛131 ،132 ،122 ،121 ،21صافات/ ؛24رعد/ ؛43اعراف/ ؛84)انعام/

و يا شر و  نه با جنگ و ستيزکلمه سلام به معناي کسي است که با سلام و عافيت با تو برخورد کند 

و  اعلان دوستي و ابراز محبت است براي بنابراين کلمه سلام (.332: 11  ، ج1333 )طباطبايي، ضرر

است که اسلام  اي به منظور تقويت پيوندها و ارتباط قلبي تأکيد بر آن به عنوان يک روش در قرآن

 ورزد. بر آن اصرار مي

 روش صله رحمـ 

بهِِ شَيْئاً وَبِالْواَلِدَينِْ  وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشرِْکُوا»فرمايد:  خداي سبحان در اهميت صله رحم مي

شريفه بعد از آيه  ند:ک در تفسير اين آيه بيان مي . علامه)ره((33)نساء/ (43)...« وَ إِحْسَانًا وبَِذِي الْقرُْبىَ

افزايد به همه خويشان احسان  مي، به والدين نيکي و نيز مردم به توحيد عملي و ترک شرک دعوت

شود که در ميان واحدهاي کوچک خانواده پيوندهاي محکم برقرار  زيرا صله رحم سبب مي ؛کنيد

اي از روابط خويشاوندي به صورت يک خانواده بزرگ  شبکه دليلد و سرانجام تمام جامعه به وش

 اين براي تحققاست   ديگري صله رحم نيز روشبنابراين  (.832: 4  ، ج1333درآيد )طباطبايي،
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 ستحکام و تقويت پيوند ميان انسانهاست.و آن ا اصل
 اصل احسان

( بيان 12)نحل/ (42)«...نَّ اللهََّ يأَْمرُُ بِالعَْدلِْ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتاَءِ ذيِ الْقرُْبىَاِ»در تفسير آيه  )ره(علامه

هستند که اساس  ترين حکميگانه را که مهم آن احکام سه در اين آيه کند که  خداي سبحان مي

ذکر  ،دديگري قرار دارو از نظر اهميت به ترتيب يکي پس از  آن استوار است هاجتماع بشري ب

: 12  ، ج1333 )طباطبايي، نيکي به خويشان؛ يعني عدل )عدالت اجتماعي(، احسان و فرموده است

در ادامه سخنان علامه)ره(  اصل در بحث تربيت عاطفي آشکارا . اهميت احسان به عنوان يک(42

مشکلات به تنهايي با آيد که حل  مواقع حساسي پيش ميفرمايند:  اي که مي گونه ن شده است بهبيا

يابد و  يت مياهم« احسان»در اينجا  .است نياز به گذشت و فداکاري عدالت امکانپذير نيست بلکه

ها، امنيت عمومي، انتشار رحمت، اصلاح حال مسکينان و بيچارگان موجب نزديک شدن قلب

 (.42: 12  ، ج1333 طباطبايي،) گردد مي

 ورزي( )محبت روش اظهار محبتـ 

گاه صريح و آشکارا و گاه به صورت  د؛پذير ميمختلفي صورت  هايلابراز محبت به شک

تناسب مبناي حب غير  اين روش و به در مورد در ديدگاه علامه)ره(. آنچه مستقيم تلويحي و غير

خداوند، گويند:  سوره قلم آمده است. علامه)ره( در تفسير اين آيه چنين مي 4ذيل آيه  بيان شده،

و اين آيه شريفه  ،(4)قلم/« خلُُقٍ عظَِيم إِنکََّ لعََلىَ وَ»پيامبر اکرم)ص( را با وصفي بلند ستوده است 

 شمارد ميستايد و آن را بزرگ  حسن خلق رسول خدا)ص( را ميخود  خودي نفسها و به هر چند في

 به معاشرت اخلاقي که ؛اخلاق پسنديده اجتماعيش نظر دارد ويژهر نظر گرفتن خصوص سياق ببا د

است از قبيل استواري بر حق، صبر در مقابل آزار مردم و خطاکاريهاي اراذل و عفو و  مربوط

اي از  در واقع بخش عمده (.31: 11  ، ج1333 )طباطبايي، و... اغماض از آنان، سخاوت، مدارا

راه نفوذ گردد؛ محبتي که  مي ورزي ايشان باز ستايش پيامبر)ص( به دارا بودن خلق عظيم به محبت

 شود. تقويت پيوندهاي انساني مي ست و موجبهابه دل

 ـ روش انفاق

که عضوي از مجموعه است،  ،اگر يک فرد از جامعه کند که )ره( بيان ميعلامهدر زمينه انفاق 

و ما با انفاق خود وضع او را اصلاح کرديم، هم دل او را از رذائلي که فقر در شد  نيازدچار فقر و 

ايم، هم زبانش را به گفتن  ايم، هم چراغ محبت را در دلش ايجاد نموده کند پاک کرده او ايجاد مي
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و اين فوائد عايد همه جامعه  ايم و را در عملکردش نشاط بخشيدهايم و هم ا خوبيها به راه انداخته

پس انفاق يک نفر، اصلاح حال هزاران نفر از  .چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند ؛شود مي

نوعي از قبيل تعليم و تربيت و امثال آن  نيازاگر اين انفاق در رفع  افراد جامعه است و مخصوصاً

تر بايد گفت اثر روش انفاق در تربيت عاطفي . در نگاهي دقيق(818: 2  ، ج1333 )طباطبايي،د باش

دهد، بلکه با  بخل نجات ميعواطفي چون آلودگي حب مال و  را ازفرد تنها خود اين است که نه 

انبساط و آن خود نيز به نوعي سرور و  و در پي دکن ديگر را شادمان مييا افراد فرد  ،گشودن گرهي

 . يابد بهجت روحي دست مي
 اصل ایثار

که  (423: 11، ج 1333 به معناي اختيار و انتخاب چيزي بر غير آن است )طباطبايي،ايثار 

. (133و  134: 1342)نراقي، اند  دانستهدوستي يک اصل و بالاترين مرتبه نوع مرحوم نراقي آن را

جنبه معنويش بسيار چشمگيرتر و  مادي آن تأکيد شده،  بر جنبه اگرچه در توضيح واژه ايثار صرفاً

بالاترين مرتبه ايثار  ،شود ( و آنجا که جان در راه خدا ايثار مي1حشر/؛ 3مندتر است )انسان/ارزش

اجتماعي سالم با روابط انساني آميخته با عواطف  بر آن تأکيد دارد، ايجاد )ره(آنچه علامه است.

و  ،تقويتو...  پروري، گذشت، خيرخواهي دوستي، زيردستحس نوع  نساني است تا از طريق آنا

رشته مهر و مودت ايجاد و تقويت اين ايشان براي  از اين رو ها با يکديگر تحکيم شود.پيوند انسان

 گويد. از اصل مهم ايثار نيز سخن مي توجه به اصولي چون اخوت و احسان در کنار قلبي بين انسانها

 روش تعاون و همکاريـ 

 بيان صريح قرآن انسان است. و نشانگر ايثار و از خودگذشتي همکاري رکن اساسي زندگي

وَتعََاوَنُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ  : »...درباره اين تعاون و همکاري در سوره مائده بيان شده است

تعاون و کنند  . علامه)ره( در تفسير اين آيه بيان مي(2)مائده/ (43)...«تعََاوَنُوا عَلىَ الإِْثمِْ وَالعْدُْوَان

اساس تقوا و  گردد و عمل صالح بر مي بر پايه ايمان بر ، به اجتماعِ«تقوا»و  «برّ»همکاري در 

و « اثم»پرهيزکاري از خداست و اين صلاح و تقواي اجتماعي است و در مقابل آن، همکاري بر 

د که علاوه بر نهي صريح آن، شو باعث عقب افتادگي در کارهاي زندگي سعادتمند مي« نعدوا»

کند )طباطبايي،  آن نهي را تأکيد مي« وَاتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِْقَاب»ادامه با جمله آيه کريمه در 

خود به « خودي»و « تنهايي»ها را نه تنها از با اين تأکيد انساندر واقع قرآن  (.283 و 284: 8، ج 1333

دهد؛ زيرا آن تعاون و  قرار ميدهد، بلکه اساس تعاون را نيز ايمان و تقوا  سمت اجتماع سوق مي



 

 

 2531تابستان ، 52 ، دوره جدید، شماره12سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 51

کند  روح مي تنها عاملي است که افراد را چنان هم، گيرد همکاري که با روح ايمان الهي صورت مي

شدن  حاد روحي همان يکي( و اين ات123: 3، ج 1328بينند )مطهري،  که اصلاً خودشان را يکي مي

  ها و تحکيم پيوند و دوستي ميان آنان است.قلب انسان

 

 گیری  یجهنت
و نظريات علامه طباطبايي)ره( در زمينه تربيت عاطفي انجام شد،  ، که با تکيه بر آرااين پژوهش

نشان داد که از ديدگاه علامه)ره(، جايگاه عواطف قلب است و مدار سعادت در قيامت سلامت 

و عواطف داراي آثار  چون بخل، حسد و جبن بايد درمان، قلب است که براي تحقق آن، عواطفي

ه خودي خود نه مذموم و نه نکه عواطفي که ب؛ ضمن ايدومثبت، تحت کنترل عقل و شرع شکوفا ش

د. در ديدگاه شوهمچون حرص با همين کنترل و مديريت تعديل و هدايت  ممدوح است،

 ،عواطف خود و ديگران فهم و درک وشناخت توان سه بعدِ آگاهي،  علامه)ره( براي عواطف مي

اين سه  که در نظر گرفتکارگيري بجاي عواطف را  هو توانايي ب تنظيم و کنترل عواطف توانايي

و توفيق در بعد سوم به شدت به ميزان موفقيت در دو بعد اول وابسته  بعد به يکديگر مرتبط است

 و ،«حب»اصالت از آن است که « بغض»و « حب»گاه عواطف  است. بنابر ديدگاه علامه)ره( تکيه

. بالاترين حب، حب خداوند است. اين حب همان حب واقعي است که بغض فرع بر آن است

کشاند و  که به تبع خدا را به سوي بنده مي ،محبتي است متقابل بين بنده و خداوند؛ حب بنده به خدا

ديدگاه علامه)ره( در زمينه  چنين نتايجيا حبي است که ابرازکننده نخست آن خداوند است. هم

د ده را تشکيل ميحب خدا، حب ذات و حب غير مباني تربيت عاطفي  داد که يت عاطفي نشانترب

. در واقع از آنجا ا هنگامي که حول محور حب خدا باشد، پسنديده استکه حب ذات و حب غير ت

که همان  ،اي از هدف غايي تعليم و تربيت که اسلام دين اخلاص و محبت است و بخش عمده

 ها وهمه حب يابد و چنين حبي اعتقاد و عمل است از طريق حب خداوند تحقق ميتوحيد در مرتبه 

دهد، تربيت عاطفي بايد بر مبناي حب و با محوريت حب خدا انجام  ها را تحت شعاع قرار ميبغض

گانه، اصولي نيز براي  مباني سه اين بر اساس بيان مفهوم تربيت عاطفيگيرد. در اين پژوهش ضمن 

بدين صورت که اصول حاصل از مبناي حب خدا، دو اصل تقرب و  طرح شدتربيت عاطفي م

و اصول حاصل از مبناي حب غير،  وط به حب ذات، مديريت صحيح عواطفپرستش، اصل مرب
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يک از اين اصول داراي روش يا روشهايي براي که هر  سه اصل اخوت، احسان و ايثار استشامل 

 . تربيت عاطفي است

 
 یادداشتها

گوید منـظـور از قلـب  کند جایگـاه عواطف، قلـب است؛ امـا چنـانکه خود در المیزان می ـ علامه)ره( بیان می 1

 (883 :2  ج، 1831 )طباطبایی، نفس و روح اوست ،یعنی خویشتن او  آدمی «خود»به عنوان جایگاه عواطف، 

کند و حق را از  به وسیله آن تعقل می  آدمیبه معنای آن نیرویی است که  «قلب» کلمهکند  و آنجا که اذعان می

کند و اگر تعقل نکند و چنین تشخیص و جداسازی نداشته باشد،  دهد و خیر را از شر جدا می باطل تمیز می

  ، منظورش از قلب همان نفس است.(388 :13  ج، 1831 وجود او مثل عدمش خواهد بود )طباطبایی،

ذر موطنی است که در آن از انسان بر ربوبیت الهی اقرار گرفته شده است.  سوره اعراف، عالم 132ـ بنابر آیه  2

بنابر نظر علامه)ره( خداوند در عالم ملکوت انسانها را از یکدیگر متمایز کرد و شاهد بر نفس خود ساخت و 

)ره( منظور از (. بنابراین از دید علامه821: 3، ج 1831)طباطبایی، « آری»، و آنها گفتند: «الست بربکم»فرمود: 

 عالم ذر، عالم ملکوت است که انسان در آن با جنبه ملکوتی حضور یافته و پیمانی بر ربوبیت خدا داده است. 

ورد. در تدبیر عقل و شرع در آو آنها را تحت کنترل  باید همهـ از دیدگاه اسلام به منظور ایجاد اعتدال در قوا  8

دوستی و از سوی علمای اخلاق بیان شده است؛ از قبیل  های عملی متعددی مورد این چگونگی، شیوه

و افراد دارای اخلاق ناپسند، مداومت بر اعمالی  از همنشینی با بدکارانو پرهیز همنشینی با انسانهای متعادل 

و تخیل آنچه شهوت و غضب را  از دیدن و شنیدنکه نتیجه آن کسب فضایل است، پرهیز نمودن 

آنها و... . آنچه در دیدگاه علامه)ره( در  کن ساختن ریشهیبها و تلاش در جهت وجوی ع انگیزد، جست برمی

کارگیری هر قوه در جای خود و راستای هدفی که برای  ( به1این زمینه بیان شد، مواردی از این قبیل است: 

بیان  ( کاربرد علم اخلاق؛ چرا که علامه)ره( خود2. (333ـ  316 :1 ج، 1831 )طباطبایی،آن خلق شده 

کند و از دو طرف افراط و تفریط  کند این علم، اصول چهارگانه اخلاقی و حدود و فروع آن را بیان می می

دهد و طرز ملکه ساختن آن خلق خوب و جمیل را از  سازد؛ سپس فضیلت بودن آن را توضیح می جدایش می

هات حسن آن را ذکر، و اعتقاد به سازد؛ یعنی برای رسیدن به آن از طریق علمی، ج راه علم و عمل روشن می

کند و برای رسیدن به آن از طریق عمل، طرز تکرار اعمالی را به انسان  خوبی آن را در شخص ایجاد می

(. بنابراین این علم 333ـ  316: 1، ج 1831شود )طباطبایی،  آموزد که موجب رسوخ آن ملکه در نفس می می

مان مواردی است که در ابتدای این بحث بیان شد. مواردی از قبیل ها شبیه ه ای از دستورالعمل شامل مجموعه

چنین تأکید بر تحصیل ملکات فاضله، اصلاح خوهای نفس، سوق دادن نفس به سوی اعتدال و... . هم

( است که موجب شوق برای تهذیب و 212: 1، ج 1831شناخت نفس و توجه به کرامت آن )طباطبایی، 

( را 233: 1831مندی از آداب و رسوم منطبق با فطرت الهی انسان )طباطبایی،  هرهشود و نیز ب تزکیه نفس می

( سنجش 8گیرد.  توان از دیگر راهکارهای علامه)ره( برای تعدیل قوا دانست که در ذیل این مورد جای می می



 

 

 2531تابستان ، 52 ، دوره جدید، شماره12سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 12

یک از  در هر دفرماید آدمی بای لحت، چنانکه علامه)ره( میصهماهنگ با م  ها و عمل بر مبنای خواسته خواسته

 ،آورد دست می گیرد از روی تجاربی که به اش سرچشمه می از یکی از قوای درونی که طبعاً ،های خود خواسته

: 1833)طباطبایی،  را انجام دهد آن ،که با مصلحت وی هماهنگ بود در صورتیو نفع و ضرر کار را بسنجد 

126 .) 

  (.482 :13، ج 1831 )طباطبایی، ـ قلب سلیم قلبی است که غیر خدا در آن نباشد 4

گردنکش خدا هیچ  شوید وشادمان نعطا کرد آنچه به شما  رو ب ، تأسف نخوریدبر آنچه از دست شما رفت»ـ  3

  .(28)حدید/  «دوست نداردستا را خود
 ...«گذرند می درمردم از برند و  کنند و خشم خود را فرو می ی انفاق میدستتنگ آنان که در گشایش و» ـ 1

 . (184عمران/  )آل

با یکدیگر  در میان خودشان ند با کافران سختگیر ویو کسانی که با او ستخدا فرستادهمحمد)ص( »ـ  3

 . (22)فتح/  «...مهربانند

امیدی به ایجاد زمانى که آید، مدارا و رأفت حتی با افراد معاند اسلام تا  می ـ چنانکه از برخی از آیات قرآن بر 3

  ین دینا  گسترش ( که در 48ـ  44از اصول مورد تأکید اسلام است )طه/ و یا اصلاح در آنان هسته اثر سازند

و امنیت  است مطرحظالمان و فاسقان  کید کافران و شرّسهم بسزایی دارد؛ اما در کنار این تأکید، آنجا که 

جایی است که نه مدارا بلکه شود،  عدالتی می اندازد و موجب فساد و بیجامعه اسلامی را به مخاطره می

سوره فتح در برابر کفار  22بر این اساس خداوند در آیه  است.  ، ضرورییو گذشت  تسامح  هیچ  بدون  قاطعیت

گوید. به  جنگند از شدت خشونت پیامبر)ص( و مؤمنان نسبت به آنها سخن می ی که با مسلمین میکارتجنای

بلکه  منظور همه کفار نیست، الف و لام عهد است، «الکفار» کلمهالف و لام بیان دقیقتر از آنجا که در این آیه، 

و عهد خود را با مسلمانان   ورزیدهکسانی که عناد یعنی  ؛که وصف آن پیش از این آمده است است کافری

 .اندشکسته و به جنگ روی آورده

هر چیزی که خیر در اوست، مختار و  گوید سینا در کتاب اشارات می ـ خواجه نصیر طوسی در شرح سخنان ابن 2

برگزیده است و ادراک آنچه برگزیده است به این دلیل که برگزیده است، حب نام دارد و شدت این حب را 

گویند و هر چه ادراک کاملتر و مدرک خیریت بیشتری داشته باشد، عشق شدیدتر است )نصیرالدین  عشق می

الذین آمنوا »...ید: فرما قرآن میعشق به خداست؛ چنانکه  ( و شدیدترین این عشق،1661ق: 1423طوسی، 

  . (114)بقره/ «اشد حباً لله...

که در صورتی که این کشش  درونی است یحالت شدید محبت است. محبت کششـ چنانکه بیان شد، عشق  16

شدیدتر  چه این محبت هرو  دارد می در برابر او وا و خشوع فرد را به خضوعسوی حضرت حق باشد، ه ب

گردد. مرتبه شدید این خواسته فطری،  در برابر محبوب نیز شدیدتر می و خشوع  خضوع باشد، خواست

  است. « پرستش»همان میل به 

  (.34)مائده/« دارند... آنان هم خدا را دوست  دارد و  آورد که آنان را دوست  خدا به زودی گروهی را می»... ـ  11



 12/ بررسی مفهوم، اصول و روشهای تربیت عاطفی از دیدگاه علامه طباطبایی)ره(

 

 

 

دارید، پس مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد بگو اگر خدا را دوست »ـ  12

 (.81)آل عمران/...« و

دشمنی است برای تو و همسرت؛ پس شما را از بهشت بیرون نکند [ ابلیس]مسلماً این  پس گفتیم ای آدم!»ـ  18

و نه  * که نه گرسنه شوی و نه برهنه گردی [در این مکان موقعیتی است]قطعاً برای تو  * که در مشقت افتی

  .(113ـ  112)طه/« زدگی گردی در آن تشنه شوی و نه دچار آفتاب

ان آنهر یک از از مشرکان. [ حتی حریصتر]و  آنان را حریصترین مردم به زندگی خواهی یافتو یقیناً »ـ  14

 (.21)بقره/ «ند...ده شکاش هزار سال عمرای که  مند استآرزو

  .(266)بقره/ «پروردگارا! به ما در دنیا کالای زندگی عطا کن...»...  ـ 13

 .(266)بقره/ «ای نیست و آنان را در آخرت هیچ بهره»... ـ  11

  /بقره(.261« )پروردگارا! به ما در دنیا نیکی و در آخرت هم نیکی عطا کن»ـ  13

  .چنانکه هستند به من بنمایان موجودات را آن !پروردگاراـ  13

  .(3)عادیات/« ورزد[ مند است ]و به این سبب بخل می و همانا او نسبت به ثروت و مال سخت علاقه»ـ  12

  . حب جاه است ،شود ن خارج میاآخرین چیزی که از دلهای صدیقـ  26

  .(4)احزاب/ «...دو دل قرار ندادهدر درونش هیچ فردی  برایخدا »ـ  21

به پیشگاه خدا  [از خبائث و رذائل]مگر کسی که دلی سالم *  دهد سود نمی ی که هیچ مال و اولادیروز»ـ  22

  .(32)شعراء/ «بیاورد

  (.18)حجرات/ «...وَ جعََلنْاکُمْ شعُُوباً وَ قَبائلَِ لتَِعارَفُوا  یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنْاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنثْى»ـ  28

  .(168)آل عمران/ «نشوید...و گروه گروه نید و پراکنده همگی به ریسمان خدا چنگ ز»ـ  24

  (.28)شوری/..« خواهم. را نمی مبگو از شما ]در برابر ابلاغ رسالتم[ هیچ پاداشی جز مودّت نزدیکان»...ـ  23

  (.43)سبأ/ « بگو هر گونه پاداشی که از شما خواستم، آن پاداش برای خودتان...»ـ  21

تواند از برکت  خواهم؛ جز اینکه هر که بخواهد )می )در برابر تبلیغ دین هیچ( پاداشی نمیبگو من از شما »ـ  23

  (.33)فرقان/ « هدایت من( راهی به سوی پروردگارش بگیرد

یابی که با کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی و  گروهی را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، نمی»ـ  23

گرچه پدرانشان یا فرزاندانشان یا برادرانشان یا خویشانشان باشند. اینانند  ؛رقرار کنندمخالفت دارند، دوستی ب

...« که خدا ایمان را در دلهایشان ثابت و پایدار کرده و به روحی از جانب خود نیرومندشان ساخته

  (.22)مجادله/

  (.132)بقره/...« پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم»ـ  22

  (.263)اعراف/ ...« مِنَ الْقَوْل رْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعًا وخَِیفۀًَ وَدوُنَ الْجهَْرِوَاذْکُ»ـ  86

  (.266)بقره/ ...« فَإِذَا قَضیَْتُمْ منََاسِکَکُمْ فَاذْکُروُا اللهََّ کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ أوَْ أَشدََّ ذِکْراً»ـ  81

  (.24)کهف/ « هذا رَشَدا یَهدِیَنِ ربَّی لأقرَبَ مِنْ عَسی أنْ تَ وَ قلُْربََّکَ إِذا نَسی وَ اذکُرْ»... ـ  82

  (.16)غافر/ ...« مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»... ـ  88
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  (.11)ق/« وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِلیَهِْ مِنْ حَبلِْ الْوَرِید»ـ  84

  (. 24)انفال/« هلبِْواَعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ یَحُولُ بیَْنَ الْمَرءِْ وَقَ»ـ 83

  (.32)طه/ ...« و مسلماً من آمرزنده کسی هستم که توبه کرد»ـ  81

  (.8)غافر/ ...« غَافِرِ الذَّنبِْ وَقَابلِِ التَّوْب»ـ  83

 (. 31)ذاریات/ « ومََا خَلَقتُْ الْجِنَّ واَلْإِنْسَ إِلَّا لیَِعبُْدُون»ـ  83

  (.132)بقره/ « نعمت نکنیدو مرا سپاس گزارید و کفران »ـ  82

  (.133)بقره/ « دهنده و داناست و کسی که کار نیکی انجام دهد، بدون تردید خدا پاداش»... ـ  46

  (.21)حدید/  «سَابِقُوا إِلَى مَغفِْرَةٍ مِنْ ربَِّکُم...»ـ  41

( و خداوند خطاب به 183: 1831)فولادگر،  به معنی فروهشتن و گسترانیدن بال و پر است« خفض جناح»ـ  42

  (.33)حجر/ « وَاخْفِضْ جنََاحَکَ لِلْمُؤمِْنیِن»فرماید:  پیامبر)ص( می

و برادرانمان را که به ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایمان گویند پروردگارا ما  میدر حالی که »ـ  48

  (.16)حشر/ « یوردگارا! یقیناً تو رؤوف و مهرباننسبت به مؤمنان، خیانت و کینه قرار مده. پر

  (. 28)حشر/ ...«  هُوَ اللهَُّ الَّذِی لَا إِلهََ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقدُُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤمِْنُ الْمُهَیْمِنُ»ـ  44

  (.33)یس/ « سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رحَِیم»ـ  43

...« ... نیکی کنید را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشاوندان وو خدا را بپرستید و چیزی »ـ  41

  (81)نساء/ 

  (.26)نحل/ ...« دهد  براستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می»ـ  43

و از خدا  ددهیند و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری نکنو یکدیگر را بر کارهای خیر و پرهیزکاری یاری »ـ  43

  (. 2)مائده/ « پروا کنید که خدا سخت کیفر است
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